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  فصلنامه تاريخ اسلام
  92 - 51ص، 27، شماره مسلسل 1385پاييز سال هفتم، 

  
  

   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان
  

  *علي رضا روحي ميرآباديدكتر 
در نيمه دوم قرن دوم هجري، براساس اعتقاد بـه امامـت            فرقة اسماعيليه   

ر خصوص  اسماعيليان د . ، شكل گرفت  )ع(، فرزند امام جعفر صادق    اسماعيل
 اسماعيل، نخستين كسي بود كه آنان به        ؛مهدويت عقايد خاصي مطرح كردند    

 اسـماعيليان   هر چند اكثريت  ؛  عنوان مهدي موعود و امام هفتم معرفي كردند       
به مهدويت محمد بن اسماعيل معتقد شدند و او را امام هفتم و پايان دهنـده                

قرمطيان در  .  اطلاق شد  »قرمطي«داران اين اعتقاد      به طرف . دور ششم دانستند  
و گرويدند  ابتدا و براي مدت كوتاهي به مهدويت احمد بن محمد بن حنفيه             

  .هدويت محمد بن اسماعيل بازگشتندسپس به م
 عبيداالله مهدي، نخستين خليفه فاطمي، با اجـراي اصـلاحاتي، مهـدويت           

، خليفه چهارم فاطمي، بازگشت محدود       المعز در دوره . خويش را مطرح كرد   
در زمـان الحـاكم،     .  مهدويت محمد بن اسماعيل با تغييراتي مطـرح شـد          به

، ه411به الوهيت الحاكم شـدند و بـا ناپديـد شـدن وي در               دروزيان معتقد   
   .غيبت و رجعت وي را باور كردند

  و شـعب آن    اسـماعيليه مقالة حاضر روند اعتقاد به مهدويت در فرقة         در  
  .شودميبررسي 

ليان، مهـدويت، اسـماعيل بـن جعفـر، محمـد بـن اسـماعيل،               اسماعي :هاي كليدي واژه
  .داالله مهدييفاطميان، عبقرمطيان، 

                                                 
  . خويمي واحددانشگاه آزاد اسلااستاديار * 



 
 
 
  
 

  
  
  

52   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

  مقدمه
مهدويت از جمله موضوعاتي است كـه از همـان سـده نخـست هجـري مـورد توجـه                    

هاي اسـلامي دربـارة مهـدي موعـود بـه             فرقه. مسلمانان به ويژه شيعيان قرار داشته است      
كيـسانيه او را مهـدي      نخـستين فـردي بـود كـه         حنفيه   محمد بن . اند  اختلاف سخن رانده  

 امـام محمـد     ٣ عبداالله بن معاويـه،    ٢،حنفيه ابوهاشم عبداالله بن محمد بن       ١..موعود خواندند 
 از افراد مهمـي هـستند كـه پـيش از            ٦)ع( و امام جعفر صادق    ٥ محمد نفس زكيه   ٤،)ع(باقر

  .گيري فرقه اسماعيليه به عنوان مهدي معرفي شدند شكل
نيمه دوم قرن دوم هجري فرقه اسماعيليه با اعتقاد به امامت اسـماعيل، پـسر امـام                 در  

با توجه به سابقه مهدويت، اسماعيليان از ابتداي تأسيس تـا            . شكل گرفت  ،)ع(جعفر صادق 
 افرادي را به عنوان مهدي معرفي كرده        ،اي درباب مهدويت مطرح نموده      كنون، عقايد ويژه  

پيونـد محكمـي بـا      مهدويت در ديدگاه آنان     . اند  ان انجام داده  هايي در خصوص آن     و اصلاح 
 بـه تفـصيل دربـارة آن        ،اصل امامت دارد و در منابع كلامي، فلسفي و تاريخي اسماعيليان          

مهـدي  : در اين خصوص بايد به چنـد پرسـش اساسـي پاسـخ داده شـود               . شده است بحث  
 و علايم ظهـور اوچيـست؟   منتظر از نظر اسماعيليان كيست و چه مشخصاتي دارد؟ شرايط     

آيا مهدي معرفي شده توانسته است كه قسط و عدل وعده داده شده الهي را اجرا كند؟ آيـا    
يلي قائم منتظر منحصر در فرد خاصي اسـت يـا قابـل انطبـاق بـر تمـامي امامـان اسـماع                     

باشد؟ اهميت قائم منتظر از نظر اسماعيليان در چه سطحي است؟ آيا او از خطا معصوم                  مي
باشد؟ قائم منتظر فوت كرده يا در غيبت است؟ و آيا بين مهدي و قـائم تفـاوتي وجـود                   يم

  دارد؟
  

  مهدويت اسماعيل بن جعفر
بـوده  نخستين فردي كه برخي از اسماعيليان به عنوان مهدي معرفي كردند، اسماعيل             

ق پـسر بـزرگ امـام صـاد        در شهر مدينـه و        ه110 منابع اسماعيلي او را متولد سال        .است
 اسماعيل از ترس عباسيان به شام، بصره، كوفه و بلاد فارس سـفر              ٧.اند  السلام دانسته   عليه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

53 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

كنند كه اسماعيل در زمان حيات پدرش درگذشـت           هاي بسياري تاكيد مي      روايت ٨.كرد  مي
 انتقال جسد اسماعيل از عريض تا مدينه ، سـه بـار دسـتور      در مسير ) ع(و امام جعفر صادق   

 در حقيقـت    ٩.ا بر زمين گذارند، روي آن را باز نمايند و گريه و زاري كننـد              دادند تا تابوت ر   
خواستند مرگ اسماعيل را بر همگان ثابت كنند تا غيبت و مهدويت او در آينده                  مي )ع(امام

مطرح نشود، با اين همه، اسماعيليان به امامت او معتقد و براي تاييد سخن خـود بـه ذكـر                    
  .احاديثي متوسل گرديدند

خوانـده اسـت؛ زيـرا آنـان سلـسله          » واقفه«ان به امامت اسماعيل را        رستاني، معتقد شه
» اسـماعيليه خـالص  « نوبختي و قمي اين فرقه را        ١٠.متوقف ساختند امامت را در اسماعيل     

  :اسماعيليان به سه گروه تقسيم شدند: نويسد  مجلسي در اين خصوص مي١١.اند ناميده
است و او قائم منتظر است و در جـايي مخفـي            گروهي معتقدند كه اسماعيل نمرده       .1

 بر طبق عقيـده     ١٢.شده به زودي ظهور خواهد كرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود               
اين گروه، چون مدار دور امام هفت تاست، شش امام ظـاهر و هفتمـي مـستور از نااهـل و                     

 اينان  ١٣. و مهدي او باشد    آخرالزمان باز آيد  ] وقتي كه در  [قائم است و او زنده خواهد بود تا         
كنند از جمله اين روايت كـه محمـد، پـسر             براي اثبات زنده بودن اسماعيل دلايلي ذكر مي       

، برادر خود اسماعيل را در حال خواب ديده است و امـام بـه او دسـتور                  )ع(ديگر امام صادق  
بب كننـد ايـن اسـت كـه چـه س ـ       ميدليل ديگري كه نقل     . دادند تا اين خبر را پنهان سازد      

 بـر طبـق     ١٤.اي براي فوت پسرش منعقـد سـازد         داشت كه امام ششم شيعيان  محضر نامه       
، الـسلام   هـا پـس از شـهادت امـام جعفـر صـادق عليـه                نقل برخي از منابع اسماعيلي، سال     

اند كه در بازار فردي فلج را شفا داده و نابينايي بـا دعـاي او بينـا                    اسماعيل را در بصره ديده    
خواسـت   دانند كه امام مـي     ع، مراسم دفن اسماعيل را دليل بر اين مي         اين مناب  ١٥.شده است 

 را به صورت ظاهر ثابت كند، ولـي در واقـع اسـماعيل نـزد ايـشان مخفـي                    مرگ اسماعيل 
هـاي محكـم و دلايـل          را بـا روايـت      شيخ صدوق در بحثي مفصل، مرگ اسـماعيل        ١٦.بود

  ١٧.كند منطقي ثابت مي
اسـماعيل در زمـان امـام       كـه    معتقدند   ،كند  ميگروه ديگري كه مجلسي از آن ياد          .2



 
 
 
  
 

  
  
  

54   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

 .ه استفوت كرده و محمدبن اسماعيل پس از او به امامت رسيد) ع(جعفر صادق
بـه  ) ع(گروه سوم اعتقاد داشتند محمد بن اسماعيل توسط خود امـام جعفـر صـادق               .3

  ١٨.شده استمنصوب امامت 
كـشي در   . يـابيم    نمـي  مطلب خاصي دربارة اسـماعيل     به منابع رجالي اماميه،      با مراجعه 

كند و    ميمتهم  ، اسماعيل را به قتل بسام       )ع(شرح حال بسام،  با نقل روايتي از امام صادق         
هاي بسياري حاكي از آن است كه اسماعيل فـردي             روايت ١٩.دهد  او را به آتش بشارت مي     

  ٢٠.اند فعل او را انكار كرده) ع(شراب خوار بوده است و امام صادق
 پاسـخ بـه      در   )ع(كند كه امام جعفر بـن محمـد          مشابه نقل مي   شيخ صدوق سه روايت   

  ٢١. احد من آبائي لايشبهني و لا يشبه عاصٍعاصٍ: سؤال فردي دربارة اسماعيل، فرمود
ها، اسماعيل در منابع شـيعة اماميـه شخـصيت مثبتـي شـمرده                با توجه به اين توصيف    

ر حـال، اسـماعيل بـه مثابـه         به ه ـ . شود و همواره مورد انكار و طرد پدرش بوده است           نمي
اي از اسماعيليان متجلي شده است كه معتقـد بودنـد كـه او     نخستين امام قائم در نظر عده  

زنده و از نظرها غايب است و سرانجام بـا ظهـور خـويش، وعـده الهـي را تحقـق خواهـد                       
  .بخشيد

  
  مهدويت محمد بن اسماعيل

مهـدويت   اعيليان به امامـت و    ، عدة بسياري از اسم    )ع(پس از شهادت امام جعفر صادق     
پسرش اسماعيل را نـامزد     ) ع(محمد بن اسماعيل معتقد شدند؛ با اين توجيه كه امام صادق          

رسـد؛ بنـابراين امـام جعفـر         امامت نمود و چون وي فوت كرد، امامت به پسرش محمد مي           
محمد بن اسماعيل را جانشين خود سـاخت و امامـت حـق محمـد اسـت و بـه                    ) ع(صادق

 و در ايـن     ٢٣.انـد    نوبختي و قمي، هواداران اين فرقه را مباركيه خوانده         ٢٢.رسد  يديگري نم 
  ٢٤.كنند نقل مي) ع(هايي از قول امام ششم شيعيان خصوص، روايت

او و  ) ع(امـام جعفـر صـادق     .  ساله بود  26محمد بن اسماعيل در هنگام شهادت جدش        
كه دستور دستگيري او را     برادرش علي را مخفي كرد و محمد بن اسماعيل از ترس هارون             



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

55 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

و بـه شـهرهاي مختلفـي مهـاجرت كـرد و سـرانجام در               صادر كرده بود از مدينه گريخت       
  ٢٥. جا دفن شد فرغانه فوت كرد و همان

بنا به نقـل  . در منابع رجالي شيعه، مطلب خاصي دربارة محمد بن اسماعيل نيامده است      
، آمـد و  )ع(ويش، امام موسي كاظم نزد عمكليني، محمد بن اسماعيل پيش از سفر به بغداد     

ايشان سه بار او را سفارش به ترس از خونشان نمودند؛ اما محمد به نـزد هـارون در بغـداد     
  ٢٦.گرفتصله رفت و از امام سعايت كرد و از خليفه 

» المكتـوم «عدم دسترسي اسماعيليان به محمد بن اسماعيل باعث شد تا بـه او لقـب                
خـصايص ويـژه معرفـي كـرده، بـراي او ارزش و اهميـت               شخصيتي با   داده شود و وي را      

داعيان محمـد بـه     . تبليغات اسماعيليان از زمان او در حجاز آغاز شد        . والايي در نظر بگيرند   
اي بـراي آنـان بنـا گرديـد و سيـستم تبليغـاتي                جزاير زمين فرستاده شـدند و دار الهجـره        

بـه   اعتقـاد  ٢٧ . شباهت داشـت گذاري شد كه مراتب آن به تثليث مسيحيت         اي پايه   گسترده
مهدويت محمد بن اسماعيل در ميان اكثريـت اسـماعيليان نخـستين رسـوخ پيـدا كـرد و                   

  .اي در اين خصوص برپا شد تبليغات گسترده
بر طبق نظر اسماعيليان، تاريخ مقدس بشريت در هفت دوره و هر يك با طول زمـاني                 

كـه آورنـده وحـي منـزل اسـت، آغـاز            هر دوره با پيامبر نـاطقي       . رسد  ميمختلف به پايان    
 هفـت امـام     ،شود و هر يك از اين ناطقان يك وصي روحاني دارد و در پي هـر وصـي                   مي
 امام به مرتبـه نـاطقي  اعـتلا          در دور هر امامي، هفتمين    . شوند  آيند كه اتماء ناميده مي      مي
ور جديـدي  وي با نسخ شريعت ناطق پيشين، د     . شود  يابد و پيامبر و ناطق دور بعدي مي         مي

، ))ص(دور پيامبر اسـلام   ( بر اين اساس، امام هفتم و پايان دهنده دور ششم            ٢٨.كند  آغاز مي 
تار اخيتـار كـرده    او كـه اسـت  ٢٩.يافـت  محمد بن اسماعيل بود كه دور امامت با او پايان مي      

شـود و تنهـا در مرتبـه او نـاطق و              است، چون ظهور كند ناطق هفتم و مهدي موعود مـي          
كند؛ تكاليف    آورد كه شريعت قبلي را نسخ مي        وي دين جديدي مي   . اهد بود اساس يكي خو  

 و دور پاياني جهان     ٣٠نمايد  دارد؛ به باطن توجه مي      ظاهري بشريت را با منادي تاويل برمي      
به اين ترتيب، در دور واپسين و پيش از پايان دنيا، حقايق آزاد از هر رمـز و                  . نهد  را آغاز مي  



 
 
 
  
 

  
  
  

56   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

در اين عصر مـسيحايي  . گردد شود و دور معرفت شروع مي   علوم مي رازي به تمامي جهان م    
 ديگر نيازي به شرايع نيست؛ محمد بن اسماعيل به عـدالت بـر جهـان فرمـان                  ،و مهدوي 

رساند و بـه داوري روز رسـتاخيز آدميـان            خواهد راند و سپس عالم جسماني را به پايان مي         
روز رستاخير خواهد بود و دور او پايان تاريخ          و امام    ةمدر اين حال، وي قائم القيا     . نشيند  مي

 نقـل  هايي در شأن و مقام محمـد بـن اسـماعيل      در تاييد اين موضوع، روايت     ٣١.بشر است 
  ٣٢.»القرآن جديداًعلمتم لوقام قائمنا «: شده است، از جمله اين روايت

ر د«: نويـسد    بزرگ اسماعيلي، درباره مهدويت محمد بن اسماعيل مي        ابن هيثم، متفكر  
آمده كه مهدي نامش نام من است و اسم پدرش اسم پدر مـن              ) ص(روايات از قول پيامبر     

گويند محمد بن اسماعيل مهدي موعود است، زيرا اسماعيل بن ابراهيم جـد پيـامبر               . است
  ٣٣.»است و خود او هم نام پيامبر است

مام بـود و  دانند كه هم ا     معتقدان به مهدويت محمد بن اسماعيل او را آخرين فردي مي          
 و معتقد شدند كه وي زنده است و عبداالله بن ميمون بن مـسلم بـن عقيـل،                   ٣٤،هم پيامبر 

 به اين ترتيب، غيبت محمد بن اسماعيل مورد توجه بسياري از اسـماعيليان              ٣٥.باب اوست 
هاي اعتقادي قرمطيان بـر ايـن عقيـده        اي تبليغ شد و پايه      قرار گرفت و به صورت گسترده     

 .دانستندميدر كنار اين گروه كه محمد بن اسماعيل را مهدي و آخرين امام              . استوار گرديد 
گروه ديگري از اسماعيليان معتقد بودنـد كـه امامـت در فرزنـدان او تـداوم دارد و خلفـاي                   

  ٣٦.كند ياد مي» مباركيه«اشعري از اين فرقه با نام . اند فاطمي از نسل محمد بن اسماعيل
 بن اسماعيل تا به قدرت رسيدن عبيداالله المهـدي بـه          دعوت اسماعيليان پس از محمد    

اسماعيلياني كه به ائمه مـستور      . ائمه مستور بود كه نامشان در منابع به اختلاف آمده است          
خداوند معرفي كرده، وعده ظهور مهدي موعـود را         كردند، امام حاضر را برگزيده        دعوت مي 

  .دادند به يارانشان مي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

57 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

  قرمطيان و مهدويت
اند، دعوت آنان تا زمـان عبيـداالله مهـدي هـدف              هاي مهم اسماعيلي    ان از شاخه  قرمطي

 جايگـاه   ٣٧، رئيس اين فرقه حمدان بن اشعث، ملقـب بـه قـرمط           . كرد  واحدي را دنبال مي   
در كوفه مـشهور شـد، بـه زهـد و           ه   287وي كه در سال     . خاصي در بين پيروانش داشت    

او در ابتدا كاملا به سلميه و اسماعيليان        . آمدندفراهم  پارسايي تظاهر كرد و گروهي گرد او        
وفادار بود و داعيان مشهور و با نفوذي با وي همراه شدند، سلميه با اين اقدامات او موافـق                   

ار اصـلي او عبـدان، شـوهر خـواهرش،          ز كـارگ  ٣٨ .نبود، اما از ترس دوگانگي سكوت كـرد       
ه را داعي غرب ايـران كـرد و خـود     را داعي جنوب ايران و زكروي     ) اي  گناوه(ابوسعيد جنابي   

 به اين ترتيب، قرمطيان به سه گروه عمده تقسيم          ٣٩ .رهبري را از كلواذي به دست گرفت      
 آنها عبدان، حمدان و آل مهرويـه        ةهاي سواد يا شمال كه داعيان برجست         قرمطي ـ1: شدند
هـاي    يقرمط ـــ     3 ؛شان آل جنـابي بودنـد       هاي بحرين كه داعيان عمده       قرمطي ـ2 ؛بودند

 حمدان و شـوهر     ٤٠.قطيف و جنوب بصره كه داعيانشان ابوحاتم بوراني و ابوالفوارس بودند          
 در  ٤١.كردند  دعوت مي » الامام من آل رسول االله    «واهرش، عبدان، از ابتداي تبليغات، به       خ

ديگـر نويـد    قرمطيان ظهور رهبري را بـه يـك  . حقيقت، نام اين امام در ابتدا مشخص نبود      
  ٤٢ .راي ترويج اين اعتقاد خود از هيچ عملي فروگذار نبودنددادند و ب مي

  
   احمد بن محمد بن حنفيهمهدويت

در منابع، مطالب بسياري دربارة اعتقاد به مهدي غايب، از ديدگاه فرقة قرمطيـان آمـده     
در سـال  : نويـسد  ثابت بن سنان در شرح ابتداي كار قرمطيان و حمدان بن قرمط مي           . است
اي   چنان كه از نامـه   داشتند،» احمد بن محمد بن حنفيه    «عتقاد به مهدويت    در ابتدا ا  ه 267

از قول فرج بن عثمان نقل شده كه او خود را داعي مسيح دانـسته و او عيـسي و كلمـه و                       
در ادامـة نامـه از شـيوه اذان گفـتن           . مهدي و او احمد بن محمد بن حنفيه و جبرئيل است          

مؤذن پس از ذكر نام خداوند و شهادت بر ايـن كـه             آنان سخن رانده است كه در هر نماز،         
اشـهد ان احمـد     « :گوينـد   پيامبر خدايند، مي  ) ص(و محمد   ) ع(نوح، ابراهيم، موسي، عيسي   



 
 
 
  
 

  
  
  

58   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

در . شـمردند   طراز بـا پيـامبر مـي       و در واقع اين فرد را هم       »بن محمد بن حنفيه رسول االله     
 كه از نظر بقيـه مـسلمانان   ٤٣ استادامه اين نامه، به ساير مسايل اعتقادي آنان اشاره شده    

 همـين مطالـب را ذكـر        ،نويسندگان ديگري، چـون مقريـزي     . شود  كفر و الحاد شمرده مي    
 بن عثمان نام سري يكي از داعياني بـوده كـه ايـن نامـه را                 به احتمال زياد، فرج   . اند  كرده

 هـدف  اين اعتقاد در مقطع زماني خاص و براي مدت كوتاهي به وجود آمـد و   . نوشته است 
اين امر در استقلال سياسـي  . مهدي از فرزندان محمد بن حنفيه بود      اصلي آن دعوت براي     

و اجتماعي قرمطيان بحرين بسيار موثر بود كه پس از مدت كوتاهي تغيير كرده، به اعتقـاد               
  .جديدي روي آوردند

  
  محمد بن اسماعيل، قائم منتظر قرمطيان
با توجـه بـه ايـن كـه         . داشتندتقاد اساسي   قرمطيان به مهدويت محمد بن اسماعيل، اع      
انديشيدند، زمينه پذيرش مهدويت محمـد        اسماعيليان و قرمطيان در آغاز به يك هدف مي        

احمد بن محمد بن حنفيـه      از سوي ديگر، مهدويت     . بن اسماعيل براي آنان كاملا مهيا بود      
 اعتقاد جديد مـورد      لذا اين  ٤٤با ترديدهاي بسيار مواجه گرديد و وعده ظهور او محقق نشد؛          

و حمايت جدي قرمطيان قرار گرفت وچـون از لحـاظ مـالي قـوي شـدند و افـراد                    پذيرش  
، تبليغ براي محمد بـن اسـماعيل را وسـعت دادنـد و او را بـه                  از آنها اطاعت كردند   موثقي  

دارد، معرفي نمودند و      شود و حق را به پا مي        عنوان امام مهدي كه در آخر الزمان آشكار مي        
 ٤٥.نمودند تا آشـكار گـردد    گرفتند و اموال را براي او گردآوري مي         ان براي او بيعت مي    داعي

روم غايـب اسـت و او قـائم مهـدي     آنان معتقد بودند محمد بن اسماعيل زنـده و در بـلاد           
. تقويـت شـد   المحصولاين اعتقاد با تاليف و انتشار كتاب داعي نسفي به نـام          ٤٦.باشد  مي

آيد كـه نيمـة اول    است، اما از قراين موجود در آثار ديگر به نظر مياين اثر به دست نيامده    
اين كتاب به نوعي از نظام ما بعد الطبيعي نو افلاطوني پرداخته و بخش دوم بـا هفـت دور      

  ٤٧.نبوت در تاريخ بشريت مرتبط است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

59 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

ابوحاتم رازي، از داعيان مـشهور قرمطـي، مبلـغ ايـن نظريـه در طبرسـتان، اصـفهان،                   
او با ابوطاهر روابط گرمي پيدا كرد و اشتباه بودن اين عقيده را بـه            . ن و گرگان شد   آذربايجا

رسـد و دور    محمد بن اسماعيل، به پايان مـي او تذكر داد كه دور ششم با ظهور امام هفتم،        
رسـد،   شود؛ وي تاكيد كرد كه دور ششم به طور حقيقي به پايان نمي           هفتم بعداز او آغاز مي    

. كنـد   بازگشتش زمين را از قسط و عدل پـر مـي          عد از   و او ب  شت امام هفتم    مگر بعد از بازگ   
بينـي كـرد، ولـي     بار نزد مرداويچ، تاريخي براي ظهور مهدي پـيش          حتي ابوحاتم رازي يك   

  ٤٨ .بيني محقق نشد به ناچار به ري و سپس به آذربايجان گريخت چون اين پيش
از اسـتادش پرداخـت و در ايـن    پس از نسفي شاگردش، ابويعقوب سجستاني، به دفـاع         

تغيير اعتقـادي قرمطيـان باعـث تكـان شـديدي در            .  را تاليف نمود   النصرهخصوص،كتاب  
ع و  ابوطـاهر رهبـري جـوان، شـجا       . اواخر عهد ابوسعيد و ابتداي حكومت ابوطـاهر گرديـد         

او اين حركت را با قدرت و اعتماد بـه آن از نـو تجديـد                . متعصب براي حركت قرامطه بود    
 در چارچوب ايـن اعتقـاد       ٤٩.هاي اعتقادي آن را در بين پيروانش محكم ساخت          و پايه كرد  

غلـوآميزي  نگريـستند و حتـي عقايـد          جديد، قرامطه به ابوطاهر، هم چون داعي مهدي مي        
  ٥٠.دربارة او پيدا كرده بودند

اند و يـا آنهـا از    مشخص نيست كه آيا آل زكرويه در شام نيز اين مرحله را سپري كرده        
تدا به مهدويت محمد بن اسماعيل معتقـد بودنـد ابتـدا يحيـي وسـپس حـسين، پـسران                    اب

زكرويه، خود را امام منتظر، يعني نواده محمد بن اسماعيل خواندند، ولي قرمطيان بحـرين               
 بـه هـر حـال       ٥١. خويش سرخورده شـدند     و عراق اين ادعا را نپذيرفتند و آنها نيز از ادعاي          

اي كه آنان بارها      ثير بسيار زيادي بر پيروانشان گذاشت؛ به گونه       تعاليم اعتقادي قرمطيان تا   
در راه اعتقاد خود، در نبردهايي بسيار سخت، دشمنانشان را شكست دادند و باعث رعـب و                 

  .وحشت عجيبي در بين مخالفانشان شدند
 در ابتدا قرمطيان در كنار اسماعيليان و پيرو عقايد آنان بودند، اما با مرگ رهبر دعـوت                

گـو بـا پيـشواي بـزرگ        در سلميه متوجه تغيير لحن جانشين او شدند و عبدان پس از گفت            



 
 
 
  
 

  
  
  

60   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

اي براي گردآوردن پيروان بوده است، لـذا          فهميد كه دعوت به نام محمد بن اسماعيل حيله        
 عبدان با داعي يمـن  ٥٢.آنان از فرقه جدا شدند و داعيان خود را از اين تصميم آگاه ساختند  

  ٥٣. از او نيز همين موضوع را شنيدنيز مذاكره كرد و
شدند با رساندن نسب خود بـه   برخي از بزرگان اسماعيلي كه اكنون قرمطي شناخته مي  

كردنـد، از جملـه       محمد بن اسماعيل، براي جلب توجه ياران خود از اين طريق  تلاش مي             
 لقـب   آنها فردي به نام قاسم بن احمد قرمطي است كه قرمطيـان بـراي او نـام عبـداالله و                   

 ٥٤.شـناختند  مدثر قرار داده بودند و او را به عبداالله بن احمد بن محمـد بـن اسـماعيل مـي             
گروهي از قرامطه تا زمان ظهـور       . اختلاف قرامطه و اسماعيليان پس از اين نيز تشديد شد         
 بـه طريـق انتخابـات بـراي اداره     مهدي از فرزندان اسماعيل خواستار ايجاد مجلس شوري   

 پيـروان   ٥٥.بيداالله با آنان مخالفـت و آنـان را از مركـز دعـوت دور كـرد                دعوت بودند كه ع   
كردند، لازم بود خمس درآمـدهاي خـود را بـه نـام               قرامطه كه به مهدي موعود دعوت مي      
اين پـول در لحـساء      .  بعدها نيز باقي ماند     اين رسم . صاحب عصر، يعني امام غايب بپردازند     

  ٥٦.شد  توليت خاصي داشت، واريز ميدر خزانه مخصوصي به نام خزانة مهدي كه
ترين ويژگي مهدي در اعتقاد قرمطيان اين بود كه شرع را منسوخ سازد، ولي ايـن                  مهم

هاي   هايي بود كه قبلاً در شرع اسلام و در كتاب           كار تنها براي آشكار ساختن كامل حقيقت      
  پيـامبران  قرمطيـان، محمـد بـن اسـماعيل را از           . مقدس پيامبران پيشين مكتوم شده بـود      

شمردند و معتقد بودند قائم المهدي كسي است كه به پيغمبري برخيزد، آييني            العزم مي اولي
 آنان بـراي تأييـد نظـر خـود بـه            ٥٧ .نو آورد و دين محمدي را از ميان بر دارد و نسخ كند            

روايـت شـده اسـت؛ ماننـد ايـن          ) ع(اند كه از قول امام جعفر صـادق           اخباري استناد جسته  
، قمـي   »بن اسماعيل جنه آدم صلي االله عليـه       لمحمد  و تعالي جعل    تبارك  انّ االله   «حديث،  

اين احاديث اين است كه خداونـد محرمـات و          هدفشان از نقل    : نويسد  در اين خصوص مي   
  ٥٨ .آن چه را كه در گيتي آفريده بر ياران محمد بن اسماعيل حلال كرده است

در  توسـط آل جنـابي و نيـز    ،ردم بحـرين دعوت قرمطيان در بين توده مردم، به ويژه م        
و پـس از او پـسرش،       جنـابي   ابوسـعيد   . شد  شام توسط آل زكرويه به طور وسيعي تبليغ مي        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

61 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

، ه 316ابوطاهر در سال   . وجود آوردند نان به   ابوطاهر، رعب و وحشت عجيبي در دل مسلما       
 كـرد و توانـست    پيشرفتاو در كار خود بسيار  . اي بنا كرد و از مهدي دعوت كرد         دارالهجره

اي كه خليفه ناچـار       سيطرة خود در آورد؛ به گونه     تحت  با كمك پيروانش مناطق وسيعي را       
 بـه دسـت     هـايي   نبـرد پيـروزي   ايـن   هارون در   . بفرستدشد هارون بن غريب را به نبرد او         

دهـد     اين دعوت كه در منابع زيادي به صورت يك سان ذكر شده است نشان مـي                ٥٩.آورد
از او . آن سال تبليغاتش را افزايش داده و به مرحله جديدي گام نهاده اسـت      كه ابوطاهر در    

قصايدي باقي مانده است كه اعتقاد و اهتمام وي را به مهدي و گسترش دعـوتش نـشان                  
اي ديني    مكه و قتل عام حاجيان و بردن حجرالاسود را وظيفه         به   او حتي حمله     ٦٠.دهد  مي

هـا تفـسيرهاي       لازم بود و براي اين قتـل عـام         دانست كه براي ظهور مهدي      و مذهبي مي  
  ٦١.كرد باطني از آيات قرآن ارائه مي

  
  مهدي اصفهاني، قائم كاذب

. قرمطيان بحرين در نيمه اول قـرن چهـارم تغييـر اعتقـادي مهمـي را تجربـه كردنـد                   
ابوطاهر در اين تغيير اعتقادي، به طور موقت حكومت بحرين را به جواني اصفهاني سپرد و                

تاريخ اين انتساب و نام مهدي اصفهاني گوناگون نقل شده است؛           . ا مهدي منتظر خواند   او ر 
 مـسعودي و  ٦٣، ه326 ثابت بـن سـنان در سـال    ٦٢، ه332مسكويه اين حادثه را در سال      

 و  نويري با اختلافي چهل ساله ـ كه قطعاً اشـتباه اسـت ـ     ٦٤ 319عريب بن سعدي سال 
 به احتمـال زيـاد، تـاريخ        ٦٥.دهد  ران ابوسعيد نسبت مي   ظهور مهدي اصفهاني را به آغاز دو      

زرتـشت در    سـال از مـرگ     1500 است؛ چرا كه اين تاريخ با گذشـتن          ه319، سال   صحيح
هـايي بـه      گـويي   شد و براي اين تاريخ پيش        از دوران اسكندر مصادف مي     1242پايان سال   

ي دوبـاره حكومـت     شد مبني بر اين كه اين سال شاهد برقـرار           زرتشت و جاماسب داده مي    
منابع اسلامي نيز ظهور دعـوت باطنيـان را كـه قرمطيـان شـاخه                ٦٦ .مجوسان خواهد بود  

دانند كه در كتابش ظهور مـردي را          بيني فردي زرتشتي مي     مهمي از آنان بودند، بنابر پيش     



 
 
 
  
 

  
  
  

62   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

كند و بر سراسر زمين دسـت خواهـد يافـت و              دهد كه پادشاهي زرتشت را تازه مي        نويد مي 
  ٦٧.د با روزگار مكتفي و مقتدر برابر استزمان موعو

اين غلام كه به نام ذكري، زكريا و ابن سنبر خوانده شده در ابتدا از اسـيراني بـود كـه                     
او از همان ابتدا با گردن فـرازي و سـخنان درشـت،             . تقسيم كرده بود  ابوطاهر بين يارانش    

 به نام الصفوي، از اسـرار       اصفهاني از طريق فردي   . قدرت خود را در برابر اربابش نشان داد       
او براي قتـل دشـمنش شـريك،        . هاي احوال قرمطيان اطلاع پيدا كرد       ابوطاهر و پيچيدگي  

  ٦٨.شوهر خواهر ابوطاهر، اين اسرار را به اصفهاني اطلاع داد
چون ابوطاهر  فهميد كه او از اسرار قرمطيان مطلع است، با وي خلوت كـرد؛ سـخنش                  

 يارانش امر كرد تا از دستور وي پيروي كننـد و او را مهـدي                را شنيد؛ مطيع وي گرديد؛ به     
 بـه غيـب     هياران ابوطاهر به او ايمان آوردند و معتقد شدند كـه او آگـا             . موعود معرفي كرد  

ابوطـاهر كـه بـه قـدرت وي      ٦٩.ها و خاطرهايشان هست خبر دارد است و از آن چه در دل  
ديـن  : د كرد و به پيروان خـود گفـت        هاي داعيان اسماعيلي را طر      معترف شده بود، آموزش   

موسـي، عيـسي و   : پيـامبران بعـدي  . راستين كه اينك ابلاغ شده، دين پـدرمان آدم اسـت        
هاي ابوطاهر بسيار افـزايش يافـت؛          نفوذ اصفهاني با حمايت    ٧٠.اند  محمد، همگي شياد بوده   

 ابوطـاهر و    اي كه شريك، شوهر خواهر ابوطاهر را به همراه جمعي از ياران بـانفوذ               به گونه 
هاي   صد نفر كه اغلب آنها از سران سپاه بودند، به قتل رساند و اقدامات زشت و روش                  هفت

ناشايستي در سپاه پديد آورد كه از زمان تسلط ابوسعيد و فرزندانش بـر آن ولايـات سـابقه        
  ٧١.نداشت

مهـدي  . به اعتقاد قرمطيان، قائم منتظر بايد در موقع ظهـور شـريعت را منـسوخ كنـد                
اي بـه وجـود آورد؛ او         سابقه  فهاني با دست زدن به اين كار، رسوم عجيب و غريب و بي            اص

عبادت و شريعت اسلامي را منسوخ دانست؛ مبادرت به سب و لعن پيـامبر اسـلام و ديگـر                   
هـاي دينـي و پرسـتش         پيامبران و هم چنين امامان در ملأ عام نمود و نيز سوزاندن كتاب            

.  انجاميـد  وايي مهـدي اصـفهاني تنهـا هـشتاد روز بـه طـول             ر   فرمان ٧٢.آتش را شايع كرد   
ناك شده بود و از طرفي، به بسياري از آن كارها بـدگمان               ابوطاهر چون از اقدامات وي بيم     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

63 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

گرديد، بر آن شد تا او را بيازمايد و چون وي را دروغگو يافت، دستور قتلش را صادر نمـود                    
 مهـدي اصـفهاني بـيش از آن         ٧٣.شده بود و اعلام كرد كه او زنديقي بود كه قتلش واجب           

هـاي پنهـان      بيايـد و حقيقـت     كه خلف علي و فاطمه باشد كه اسماعيليان انتظار داشتند تا          
هاي مقدس پيامبران يهود و مسيحيت را آشكار كند، به صورت بازگردانندة              شده در نگاشته  

شـاهان ايرانـي و   ادعا شده بود كـه مهـدي اصـفهاني از تبـار پاد    . كيش ايراني در آمده بود  
  .خواند فردي مجوسي است كه مردم را به پرستش آتش فرا مي

هاي پيوسته جدليان رونق پيـدا كنـد و آنهـا        ماجراي مهدي اصفهاني باعث شد تا اتهام      
بگويند كه در عقيده باطني اسماعيليان شرك، دوگانـه پرسـتي يـا ثنويـت نهفتـه اسـت و                    

اند كـه بـراي نـابودي اسـلام،           ب ضد عرب بوده   گذاران آن گروهي از شعوبيان متعص       بنيان
به احتمال زيـاد، علـت ايـن كـه ابوطـاهر، مهـدي دروغـين را زود        . اند دست به توطئه زده   

  ٧٤.سرنگون ساخت، همين واكنش گسترده و خصمانه بود
بـسياري از   . با ظهور مهدي دروغين، نفوذ قرمطيان بر اسـماعيليان شـرق كاسـته شـد              

هـاي بعـد بـه سـپاهيان           قبايل، بحرين را ترك كردنـد و در دهـه          قرمطيان، به ويژه رجال   
  .قرمطي پيوستند
هاي مهمي كه دچار تنگنا شد، ابوحاتم رازي بود، او ناچار شد تا از پيـروان                  از شخصيت 

وي كتـاب   . نرسـيد نتيجـه   خود پنهان شود و براي التيام اين زخم تـلاش كـرد، ولـي بـه                 
در ايـن ميـان،     . هاني در وارسـي آن حادثـه نوشـت         را بعد از ماجراي مهدي اصف      الاصلاح

قرمطيـان بحـرين    . قرمطيان عراق به عقيده مهدويت محمد بن اسماعيل باقي مانده بودند          
نيز پس از قتل مهدي اصفهاني بـه رد و انكـار وي برخواسـته، بـه معتقـدات قبلـي خـود                       

ين اعتقاد را تا پايـان  آنها ا. كنند بازگشتند و ادعا كردند كه به فرمان مهدي غايب عمل مي      
آنان سرانجام بر   . دادند  حياتشان حفظ كردند و به شدت در خصوص آن حميت به خرج مي            

اثر منازعات داخلي، دچار ضعف و اضمحلال گرديدنـد و هرگـز بـين آنـان و اسـماعيليان،                   
تنهـا در دوره المعـز و بـا اصـلاحات او تـا حـدودي                .  آشتي به وجـود نيامـد      درباره مهدي، 



 
 
 
  
 

  
  
  

64   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

  ٧٥ .ان به اسماعيليان نزديك شدندقرمطي
  

  امامت از ديدگاه خلفاي فاطمي
د بن اسماعيل، سه نفر از فرزندانش جانشين او         به اعتقاد اسماعيليان، پس از فوت محم      

در منابع، نام ائمه مستور به اخـتلاف آمـده          . شدند كه به آنها ائمه مستور اطلاق شده است        
عبداالله بن محمد بن اسماعيل، ملقـب  : كر شده استاست، اما در آثار اسماعيلي اين گونه ذ     

 و پس از او سعيد كه ملقـب بـه عبيـداالله             ٧٦ به الرضي؛ احمد بن عبداالله، حسين بن احمد؛       
 و داعيان اسماعيلي فعاليت     ٧٧.در دوره ستر، امامت داراي مقامات و درجاتي بوده است         . شد

  .اي براي اثبات امامت آنان داشتند گسترده
سماعيليان، امامت در تمامي ادوارش از ابتدا تـا پايـان، مـستمرالوجود اسـت؛             به اعتقاد ا  

بر . هدايت امام نيز موروثي است    . شود  زيرا امام وارث نبي است و از سوي نبي مشخص مي          
طبق اصل دور، امام، معلم شريعت است، پس همواره اين حالت مستمر است تا زماني كـه                 

 ٧٨.ديد بدهد، از اين رو امامت تا قيامت استمرار دارد         حكمت الهي به شريعت دوم، اجازة تج      
اسماعيليان، بر طبق اين اعتقاد، امامـت را پـس از محمـد بـن اسـماعيل در فرزنـدان او و             

  .ديدند سپس در شخص عبيداالله مي
  

   و اعلام مهدويت اواصلاحات عبيداالله
 رم متولـد شـد،    در عسكر مك ـ   ه 260 يا   259بر طبق منابع اسماعيلي، عبيداالله در سال        

او مـدت  . و جانشين پدرش گرديـد كرد سپس پدرش به سلميه منتقل شد و در آن جا رشد       
هشت سال تحت سرپرستي عمويش ابو علي بود كه بعـدها پـدر همـسرش نيـز گرديـد و                    

دعـوت اسـماعيليان در زمـان او از سـلميه بـه             . از دختر عمويش متولد شد     ،فرزندش، قائم 
  ٧٩.يدمناطق مختلف پراكنده گرد

. ترين داعيان اسـماعيلي در يمـن و افريقيـه بودنـد     ابن حوشب و ابوعبداالله شيعي، مهم  
كه در حج خود را به قبيله كتامه نزديك كرد به همراه آنان به افريقيـه                ابوعبداالله پس از آن   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

65 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

كـرد، بـراي       وي كه براي مهدي دعوت مي      ٨٠ .رفت وكار دعوت را با شدت تمام ادامه داد        
در «: احاديثي جعل كرد تا آنان را به مهدي معتقد نمايد و به آنهـا گفـت               امه  جلب قبيله كت  

كند گروهي از نيكـان اهـل زمانـه او را يـاري               روايات آمده است زماني كه مهدي قيام مي       
آنان قومي هستند كه نامشان مشتق از كتمان است پس شما اهل كتامه آن قـوم                . كنند  مي

   ٨١.»هستيد
 ابـن   .دادنـد   ساير داعيان نيز وعده ظهور مهـدي را بـه مـردم مـي             علاوه بر ابوعبداالله،    

جمعـي  . ظهور مهدي نزديك است، بايد آماده خروج باشـيد        : حوشب در يمن به مردم گفت     
 ٨٢ .، قوي حال شدند و اموال را بـين خـود تقـسيم نمودنـد              از اهل عراق به ايشان پيوستند     

در اين سال، فـردي     . تداوم يافت  ه 299البته وفاداري اسماعيليان يمن به عبيداالله تا سال         
را ملغـي اعـلام كـرد و خويـشتن را مهـدي      به نام ابن فضل، پس از تصرف صنعا شريعت   

موقعيـت او ديـري     . او حتي براي جلب نظر ابن حوشب تلاش كرد، اما موفق نـشد            . خواند
مهـدويت  نپاييد و با مرگ ابن فضل جنبش او از هم پاشيد و بار ديگر اسماعيليان يمن بـه           

  ٨٣.عبيداالله گرويدند
او پس از آن كه نيروي كافي به دسـت          .  داعي عبيداالله، ابوعبداالله شيعي بود     ترين موفق

حـاكم سجلماسـه، عبيـداالله را       . آورد به عبيداالله نامه نوشت و او را به افريقيه دعـوت كـرد             
و موقع بيعت بـه     دستگير و زنداني نمود، اما ابوعبداالله به كمك وي آمد و او را آزاد ساخت                

عبيـداالله دسـتور داد   . اين مولاي شماست، اين مهدي است با او بيعت كنيد    : گفت  مردم مي 
  ٨٤.وي در تمام بلاد به مهدي اميرالمومنين ملقب شد. تا نام او را در خطبه بخوانند

دست ابوعبداالله و برادرش ابوالعباس را از قدرت كوتـاه          . چون عبيداالله به خلافت رسيد    
 به واسـطه نفـوذ      ا آن جا كه ابوالعباس منكر مهدويت او شد؛ سرانجام هر دوي آنها،            كرد، ت 

اين عمل باعث قيام اهل كتامه شد و آنان طفلـي را بـه عنـوان                . زيادشان، به قتل رسيدند   
عبيداالله پسرش قائم   . شود  كردند كه به او وحي مي       مهدي به حكومت برداشتند و گمان مي      

  ٨٥.درا به سركوبي آنان فرستا
هاي مبلغـان اسـماعيلي باعـث شـده بـود تـا               پيش از تشكيل دولت اسماعيلي، فعاليت     



 
 
 
  
 

  
  
  

66   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

داعيـان اسـماعيلي بـه مـردم اطمينـان          . آرزوي آمدن يك مهدي در همه جا گسترده شود        
 ـ                مي سـر  ه  دادند كه مهدي موعود يكي از جانشينان اسماعيل خواهد بود كه اينك در خفا ب
يروزي در عالم ظاهر خواهد شد، اكنون مومنان بايد در حال            اما به زودي با فتح و پ       برد،  مي

رانـان زمـان بپوشـانند، مبـادا          تقيه بسر برند و دوستي و بيعت خود را با امام موعود از حكم             
با اين همه، هر وقـت كـه از آنهـا خواسـته             . مذهبشان را از ميان بردارد    تعقيب و آزار آنان،     

  ٨٦.شود امام را با پول و سلاح ياري كنند
عبيداالله براي آن كه بتواند مهدويت خود را ثابت كنـد لازم بـود اصـلاحاتي در عقيـده            

اسماعيليان نخستين، در اصل فقط به هفت امام اعتقاد داشـتند كـه             .  ايجاد كند  اسماعيليان
، ه286 امـا در سـال   ٨٧.آخرين آنها محمد بن اسماعيل، قـائم منتظـر و نـاطق هفـتم بـود      

اسلاف خود كه پس از      خود مطمئن بود، به طور آشكار براي خود و           عبيداالله كه از موقعيت   
  .محمد بن اسماعيل نهضت را رهبري كرده بودند، ادعاي امامت و مهدويت كرد

رسد كه رهبران مركزي فرقه اسـماعيليه، پـيش از اصـلاح عبيـداالله،                چنين به نظر مي   
: نويـسد   االله همداني مـي     براي خويشتن مقام حجت قائل بودند؛ چنان كه رشيد الدين فضل          

گـاه ظهـور    داعي امامم چون هنگام ظهور نبود، اكنون        گفتم    عبيداالله گفت من پيشتر مي    «
  ٨٨.»گويم مهدي منم از اولاد اسماعيل آمد مي

بـه عبـارت    . ارتباط اسماعيليان با امام در دوره ستر، تنها از طريق حجت و داعـي بـود               
هـاي امـام مـستور، محمـد بـن            به عنوان حجـت   ديگر، ظاهراً رهبران نهضت در آغاز كار        

عبيـداالله در   . نمودنـد   را به اطاعت از او دعوت مي      كردند و مردم      اسماعيل، انجام وظيفه مي   
واقع مقام خود و اسلاف خويش را از مرتبه حجتي امام قائم منتظر به مرتبه امامت بالا برد                  

يل بود كه باعث شد قرمطيان      و اين كار البته به طور ضمني نفي مهدويت محمد بن اسماع           
  .از اسماعيليان جدا شوند

آيد كه نام محمد بن       اي كه عبيداالله به اسماعيليان يمن نوشته است چنين بر مي            از نامه 
اسماعيل بر همه امامان حقيقي از نسل عبداالله بن جعفر الصادق كه خود نـام اسـماعيل و                  

در نتيجـه   . شـده اسـت      اطـلاق مـي    اخلافش نام محمد بن اسماعيل بر خود نهاده بودنـد،         



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

67 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

راجع ) ع(مهدويت محمد بن اسماعيل به عوض آن كه به نواده خاصي از امام جعفر صادق                
 امامي بعد از عبداالله بن جعفر تا زمان ظهـور           باشد، معنايي جمعي پيدا كرد و مراد از آن هر         

ويت آن  به عبـارت ديگـر، عبيـداالله، هـم امامـت و هـم مهـد               . بود) صاحب الزمان (مهدي  
كردنـد،    كه تا اين زمان قرمطيان او را قائم منتظر تلقـي مـي            ) ع(شخص خاص از آل علي      

ها   انكار كرد؛ زيرا بنا بر توضيح او همه امامان راستين بعد از عبداالله بن جعفر، گذشته از نام                 
ب  بر خود نهاده بودند و ازبا      نام محمد بن اسماعيل را به عنوان اسم رمز        و القاب ديگرشان،    

عبيـداالله در تاييـد ايـن عقيـده         .  حجتي گرفته تا مورد حمايت مردم قرار گيرنـد         ةتقيه مرتب 
) ص(كند از اهل بيت پيـامبر         نقل كرده كه ثابت مي    ) ع(جديد، حديثي از امام جعفر صادق       

  .آيد بيش از يك مهدي بيرون مي
ظيفـه و نقـش     به اين ترتيب، انطباق عقيدة جديد با واقعيـات، مـستلزم تغييراتـي در و              

رفت با ظهـور مهـدي تحقـق     مهدي بود، به خصوص از آن جهت كه نظامي كه انتظار مي    
در نتيجه، وظيفه و ماموريت مهدي از نـو تعريـف گـشت؛ بـه       . يابد، عملاً تحقق نيافته بود    

نحوي كه اساساً دفاع از شريعت را به قوت شمشير شامل شود نه هم چـون گذشـته نـسخ      
  ٨٩.ار حكومت عدل در سراسر جهانشريعت اسلام و استقر

محمد بن اسماعيل بودنـد، بـه هـيچ         مهدويت  در برابر اين ادعا، قرمطيان كه معتقد به         
ا اين اعتقادات جديد، نياز     ب .كردندرد  وجه مطيع نظر او نشدند و ادعاي امامت و عبيداالله را            

، تعداد و   )ص(هاي قبلي درباره طول دور ششم، دور حضرت محمد          به جرح و تعديل ديدگاه    
بر اين اسـاس، در  . وظيفه امامان در طي اين دور و نيز هويت و سجاياي قائم، ضروري بود       

نقش محمد بن اسماعيل تجديد نظر شد؛ به اين نحو كـه در ايـن دور بـرخلاف پـنج دور                     
گذشته از اين، امامـان فـاطمي كـه دردومـين         . پيشين، بيش از هفت امام مجاز شمرده شد       

شدند، خلفاي قائم محمد بن اسماعيل به         گانه يكي جانشين ديگري مي       هفت سلاله از ائمه  
بـا ادامـة حكومـت    . هـا و وظـايف او بودنـد    دار برخـي از نقـش       آمدند كه عهـده     حساب مي 

گانـه در     هاي بيشتري از ائمـه هفـت        فاطميان، انتظارات مربوط به قائم برآورده نشد، سلاله       
 امـر، بـاز هـم       پذيرفته گرديدند اين  شد  مي افزوده   دور اسلام كه اينك پيوسته بر طول آن       
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. كـرد   بايد دور آخر تاريخ را آغاز كند به آينده دورتري موكـول مـي               ظهور قائم منتظر را كه      
اسماعيليان فاطمي تا زمان المستنصرباالله تعبيري روحاني از ظهور قائم داشتند، ضمن ايـن            

دانستند؛ زيرا آنهـا در انتظـار          ذريه او مي   كه او را شخصي غير از محمد بن اسماعيل، اما از          
 اصلاحات عبيداالله به قدري موفـق بـود كـه           ٩٠.ظهور جسماني محمد بن اسماعيل نبودند     

  ٩١.دانستند بسياري از پيروانش، او و همة ائمه اسماعيلي را معصوم از گناه مي
از بين مورخان اسماعيلي، قاضي نعمـان و داعـي ادريـس توجـه خاصـي بـه مباحـث                    

هاي آن، پيروان مهدي و توصيفاتي كه از مهدي شده            دويت، مانند ظهور مهدي و نشانه     مه
انـد، البتـه منظـور آنـان از مهـدي،             است، داشته و به طور مفصل در اين مورد بحث كـرده           

قاضـي نعمـان در بحـث قيـام مهـدي، احـاديثي از               .عبيداالله، اولين خليفه فـاطمي، اسـت      
كند كه اگر از قيامت تنها يك روز باقي مانـده             نقل مي ) ع(و اميرالمؤمنين علي    ) ص(پيامبر
شود تا اين كه مردي از اهل بيت من برانگيختـه  شـود و                  آن روز آن قدر طولاني مي      باشد

  ٩٢.زمين را پر از عدل كند، چنان كه پر از ظلم و جور شده است
كه خـودش   كسي  : نويسد  دربارة فضيلت انتظار، مي   ) ص(وي در حديثي ديگر از پيامبر       

را براي داعي ما وقف كند و منتظر ظهور او باشد، هم چون كسي است كه  در راه خدا بـه                      
 قاضي نعمان پس از نقل چند حديث دربارة فـضايل مهـدي، بـه پيـروان                 ٩٣.شهادت برسد 

  ٩٤.پردازد كنند، مي مهدي و كساني كه با او قيام مي
بـه طـور    «:  نقل شده اسـت    به اين مضمون  ) ص(روايت در خور توجهي از قول پيامبر        

كنـد و قـدرت       قطع و يقين قائم از فرزندان فاطمه از مغرب بين پـنج تـا هفـت قيـام مـي                   
برخـي ايـن حـديث را چنـين         . »رسـاند   به قتل مي  را  شكند و گمراهان      گذاران را مي    بدعت

عبيداالله با تمام يارانش به مغرب رفتند و ابوعبداالله شـيعي صـاحب دعـوت               : اند  تفسير كرده 
خلافـت و مهـدويت    ه 297 بـه او رسـيدند و در افريقيـه در سـال      ه 296غرب در سـال     م

باشد، لذا حديث فـوق را بـا         بين پنج تا هفت مي     297 و   296چون سال   . عبيداالله اعلام شد  
در احاديث مشابه ديگر، محل رشد مهدي در مـشرق           ٩٥.اند  مهدويت عبيداالله منطبق نموده   

هـم چنـين احاديـث فراوانـي         ٩٦. آن جا ذكر شده است     و قيامش در  و هجرت او به مغرب      
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 مهدي، مثلاً ايـن كـه       يهاي ظاهر    ويژگي ٩٧.دربارة چگونگي ظهور مهدي نقل شده است      
اي درخشان است، رنـگ او رنـگ عربـي اسـت و جـسمش اسـرائيلي                   چهره او چون ستاره   

 ٩٨. اسـت  و نيز ساير مشخصات وي، مورد توجه نويسندگان اسماعيلي قرار گرفته          ! باشد  مي
اسـت و سـرانجام     ) س(علاوه بر اين، بحث مفصلي درباب اين كه مهدي از نسل فاطمـه              
  ٩٩.نمود، ارائه شده استقيام خواهد كرد و عدل و داد وعده داده شدة الهي را پياده خواهد 

اي   ايـشان خطبـه   : اسـت ) ع(ها دربارة ظهور مهدي، روايتـي از علـي            بيني  يكي از پيش  
مهدي در مصر منبر گذاشـته      :  مشخصات مهدي را چنين بيان كردند      براي مردم خواندند و   

  ١٠٠.رود گيرد و به غزاي روم مي دمشق را مي
يكي از احاديثي كه درباب مهدي، مورد توجه ويژه اسماعيليان قـرار گرفتـه و               چنين  هم

» ان الشمس تطلع من مغربها علي رأس ثلاثمائه       «: در منابع بسياري نقل شده، چنين است      
 و  ١٠١.كننـد    تعبير مي   ه297يليان خورشيد را در اين حديث به ظهور مهدي در سال            اسماع

برند منظور عبيداالله است؛ چنـان كـه در حـديثي از     هر جا واژة خورشيد مغرب را به كار مي        
در روز قيامت چشمه آفتاب نخست از مغرب برخواهد آمـد و    : روايت شده است  ) ص(پيامبر  

 اين حديث را    .باز گردد و در مغرب فرو شود و از مشرق برآيد          ميان آسمان رسد و از آن جا        
از مغرب ظهور كـرد و همـه جـا را گرفـت تـا      ) مهدي(اند كه مولانا    اين گونه تفسير نموده   

حلوان بغداد كه ميان عالم است بـه زيـر تـصرف خـويش درآورد و بعـد از آن بـه موجـب                        
 و ياري دين خـدا بـه دسـت           تقويت امت محمد   ١٠٢.اقتضاي وقت باز در مغرب مستور شد      

  ١٠٣.منصور، پس از مهدي مورد توجه اسماعيليان قرار گرفت
اي كه داراي هشت بيت است به خلافـت ومهـدويت عبيـداالله               قاضي نعمان در قصيده   

ابويعقـوب  .  در ساير منابع اسماعيلي نيز ظهور مهدي توصيف شده اسـت           ١٠٤.كند  اشاره مي 
مهدي آنست كه مردمان را هدايت كند و        «: سدنوي  هاي مهدي مي    سجستاني دربارة ويژگي  

هاي ايشان پوشيده بود،      كردند وليكن سخن    همه پيغمبران پيش از او مردمان را هدايت مي        
پس چون كار به نهايت خود رسيد دور كشف آشـكار           . زيرا در آن عصر اين گونه واجب بود       

هاي آن آراسته شد پس آن كـس كـه مردمـان را راه نمايـد                هاي روشن و دليل   شد برهان 
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است و كسي از هدايت او بيرون نباشد و علوم ملكوت را بر مردم              » هدي«نامش مشتق از    
بگشايد تا مردم با حقايق و تاييد يكي گردند و آسايش و راحتي فراهم آيد و همه معانـدان                   

  ١٠٥.»به اختيار و رغبت به طاعت در آيند
اني توصـيفاتي از گـسترش عـدل و داد در جهـان بـه دسـت مهـدي                   چنين سجست هم

آورند، منتظـر     گروهي به او ايمان مي    : شوند   و مردم پس از اين دعوت دو گروه مي         ١٠٦دارد
پذيرنـد و از نـور او         گيرنـد و گروهـي او را نمـي          شـوند و از نـور او بهـره مـي            ظهورش مي 

شود، جز اين كه قائم بـه          شمرده مي   با اين اعتقاد است كه امام و قائم يكي         ١٠٧ .سوزند  مي
  ١٠٨.شود كه در شريعت تصرف زيادت كند كسي اطلاق مي

اند، چنان كـه بـسياري از         نويسندگان اسماعيلي از آثار شيعيان اماميه بهره بسياري برده        
ــارة    روايــت ــارة مهــدويت عبيــداالله نقــل شــده، در منــابع امــامي نيــز درب         هــايي كــه درب
انّ «: روايت شده است  ) ع(ده است؛ از جمله از قول امام جعفر صادق          آم) عج(مهديحضرت

  ١٠٩.» غرييا كما بدأ فطوبي للغرباءالاسلام بدأ غريبا و سيعود
هاي بسياري درباب مهدويت كه اغلب آنهـا تلويحـاً بـه مهـدويت عبيـداالله       نقل حديث 

اثبـات و تحكـيم     اشاره دارد، حاكي از تلاش بسيار زياد نظريـه پـردازان اسـماعيلي بـراي                
اي بسيار مشقت بار بـود كـه     اثبات مهدويت عبيداالله، گذر از مرحله     . مهدويت عبيداالله است  

چنـين فرزنـد خـود،        عبيداالله هم . به اين شكل انجام شد و در بين توده پيروان تبليغ گرديد           
ود ش  تر مي   اين نكته وقتي مشخص   . محمد را نيز مهدي دانست و او را ملقب به القائم نمود           

باشد؛ همان نامي كه در منابع به مهدي موعـود          ) ص(نام پيامبر   كه او را محمد ناميد تا هم      
از پـدرش   ) ع(چـون جـدش علـي       نسبت داده شده و بنا به گفتة اسـماعيليان، القـائم، هـم            

  ١١٠.بهره برده است) ص(پيامبر
. پرداختند به هر حال، خلفاي فاطمي پس از عبيداالله به تبليغ امامت و مهدويت خود مي              

در حقيقت، وظيفة مهدي؛ يعني اصلاح جهان، به تمام افراد سلسله فاطمي به توالي نسبت               
.  و در واقع، وجود امام را قائم زمان خود و مايه فيض الهي آن عـصر دانـستند            ١١١داده شد، 

ي در  اتاين اعتقادات تا زمان المعز، خليفه چهارم فاطمي، پابرجا بود، اما دراين زمان، اصلاح             
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  .آن به وجود آمد
  

  المعزلدين االله و بازگشت محدود به مهدويت محمد بن اسماعيلاصلاحات 
المعز، خليفه چهارم فاطمي و از نظريه پردازان مهم اسماعيلي اقدام به اصلاح اعتقادي              

اصلاح ديني  . در خصوص مهدويت نمود   و تجديد نظر در برخي عقايد اسماعيليان مخالف،         
امامت بود؛ بدان صـورت كـه اكثريـت اسـماعيليان      جزئي به عقيدة    المعز متضمن بازگشت    
  .نخستين قبول داشتند

بر اين اساس، او امامت اسماعيل بن جعفر و پسرش محمد بن اسـماعيل را بـه جـاي                    
اي او را جد فاطميان شمرده بود، پذيرفت و نسب خود             عبداالله بن جعفر كه عبيداالله در نامه      

حد عالم جسماني، حد عـالم      :  اين اعتقاد، قائم داراي سه حد شد       بر طبق . را به آنان رسانيد   
حد نـاطق  : سپس دو حد جسماني براي قائم منظور گرديد       . روحاني و حد داوري روز قيامت     

قائم نخست در پايان دور شـشم تـاريخ بـه عنـوان امـام هفـتم دور           . و حد خلفاء الراشدون   
ي خـود را در شـخص محمـد بـن           اسلام ظاهر شد و به ايـن ترتيـب، اولـين حـد جـسمان              

 به دست آورد، اما چون در دور ستر كامل ظهـور            اسماعيل، در مقام ناطق هفتم دور اسلام،      
لذا قائم خلفايي براي خود تعيين و در آنها حد    . كرده بود، شريعت او نيز مخفي و مستور بود        

م را بر مردم    جسماني ثانوي خود را تحصيل نمود و از طريق همين خلفا معناي باطني احكا             
خلفـا در ابتـدا مخفـي و مـستور          . كـرد نخواهد  رجعت  آشكار كرد؛ زيرا محمد بن اسماعيل       

اني حكومت خواهند كرد و حجت      تا پايان عالم جسم   آنها  . بودند، اما با عبيداالله آشكار شدند     
پس از آن قائم به حد جديدي خواهد رسيد و در دور روحـاني              . آخرين آنها خواهد بود   قائم،  

ارگان آشكار خواهد شد و پيش از آن كه فراتر رود و با نفس كل يكي شود، بر مردمـان                    ست
 المعز بخشي از علم غيب را به قائم نسبت داد تا قائم با آن از امـام                  ١١٢.داوري خواهد كرد  

حكمـت از امـامي بـه امـام ديگـر منتقـل              براساس اين باور آنها كـه        ١١٣.بدهدخبر  جلوتر  
  ١١٤.راي حكمتي است كه از امام نخستين به او رسيده است هر عصر، دام اماشود، مي

قـائم  : نويـسد  يكي از داعيان اسماعيلي در قرن ششم، با اشاره به اين اعتقاد المعز، مـي            
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هفتمين امام، هفتمين پيامبر بعد از آدم و هفتمين وصي بعد از شيث است كه عالم طبيعت                 
سپس مولانا المعـز بـه رمـز دربـارة          . دشو  رسد و ظاهر شريعت تعطيل مي       با او به پايان مي    

، كنزالولـد كتـاب    در   ١١٥.مهدي دعا كرده و او را تجديد كنندة نسخ شريعت شمرده است           
المعز در خصوص محمـد بـن اسـماعيل كـه پايـان             . اي از قول المعز نقل شده است        ادعيه

اسـت و   دهنده شريعت و كامل كننده حقوق آن بود، دعا كرده و او را قائم الوسطي خوانده                 
  ١١٦.قائم القيامه كبري صاحب كشف خواهد بود

 كه در زمان المعز تاليف نموده، روايتي از حضرت          شرح الاخبار قاضي نعمان در كتاب     
بـابي  ) دانستند  خلفاي فاطمي خود را از اهل بيت مي       (ما اهل بيت    :  كرده است  نقل) ع(علي

اسـت و ايـن كـه گفتـه         ر عصري در بهشت     هاز ابواب بهشت هستيم؛ يعني امام زمان در         
شود كه نخستين كسي كـه        كند، اين گونه تعبير مي      شود مهدي جهان را پر از عدل مي         مي

اي از فرزندانش آن عدل        مهدي بود و خداوند بعد از او به دست ائمه          آن عدل را پياده كرد،    
ولـين  كند و اين وعده به مهدي نسبت داده شده است؛ زيرا او اين كار را براي ا را كامل مي 
  .بار آغاز كرد

 رحمـت و بركـت اسـت و         ،در روايت ديگري از قول المعز، مهدي باز كننده قفل فضل          
 اين دو روايـت در حقيقـت بـه نـوعي            ١١٧.كنند  از ذريه او وعده الهي را كامل مي       ] افرادي[

اعتراف به مهدويت محمدبن اسماعيل است، اما ادامه دهنده كار محمـد بـن اسـماعيل در                 
در ايـن تفـسير جـدي،       . باشد كه بايد عدل الهي را كامل كنند         فاي فاطمي مي  ذريه او و خل   

كنـد و     كند، بلكه معناي باطني شرايع قبلي را آشـكار مـي            قائم، شريعت جديدي اعلام نمي    
شمارد و به جز امام وقت كـه تاويـل كننـده              خلفاي فاطمي را نماينده قول و عمل قائم مي        

به عبارت ديگر، او    . شود  ئم و صاحب الزماني معرفي نمي     اند، قا   معناي باطني احكام شريعت   
منكر رجعت جسماني محمد بن اسماعيل به عنـوان قـائم اسـت، زيـرا فاطميـان در مقـام                    

  ١١٨.اند دار شده خلفاي او، وظايفش را عهده
اعيليان مخـالف، بـا او بيعـت كننـد؛          اين اصلاح اعتقادي باعث شد تا بـسياري از اسـم          



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

73 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

هايي است كه بـه المعـز گرويـد و در آثـارش از       مهمترين شخصيت يعقوب سجستاني از  ابو
اسماعيليان خراسان، مكران و سند نيز حامي المعز شدند، به ويژه المعز            . امامت او دفاع كرد   

اي بـه     او در نامـه   . خواست قرمطيان بحرين را بـه خـود نزديـك كنـد             با اين اصلاحات مي   
حسن اعصم، رهبر آنان،    . انجام شده توبيخ كرد   هاي    قرمطيان، آنها را به سبب قتل و غارت       

  ١١٩.نيز به المعز پاسخ داد
اي خـود      خليفه اصلاحات المعز، در زمان جانشينان وي نيز ادامه يافت و در حقيقت هر            

به امامت رسيده و تكميـل كننـده عـدل قـائم            ) ص(دانست كه در دور محمد        را امامي مي  
  .تاست و اين دور تا قيامت ادامه خواهد داش

  
  رجعت الحاكم بامراالله در اعتقاد دروزيان

است كـه پـس از      ) ه 411: د(از جمله خلفاي جنجال برانگيز اسماعيلي الحاكم بامراالله         
در زمان الحاكم، فرقة دروزيه با اعتقاد بـه الوهيـت           . العزيز، فرزندان المعز، به خلافت رسيد     

گيرد، بـاور بـه        فاطميان نشأت مي   ركن اصلي دين دروزيان كه از اعتقاد      . الحاكم ايجاد شد  
عقيده رجعت به مفهوم امام حامل نـور الهـي          . مهدي و امام منصوب از جانب خداوند است       

اضافه شده است و هنگامي كه زمان آن برسد، امام، قائم يا مهدي منتظـر رجعـت خواهـد                   
 فاطميـان   چون حكومـت  . كرد تا زمين را پر از عدل و داد كند و نماينده خدا در زمين باشد               

نتوانسته بود عدالت را به طور كامل در جامعه پياده كند، لذا احساس نارضايتي عمومي بـه                 
وجود آمد و موجب شد تا مردم الحاكم را همان امامي بدانند كـه وعـده آن در قـرآن داده                     

  .شده است و عدالت را در جهان بر پا خواهد كرد
از ظهور قريـب    ه  403بودند و در سال     داعيان الحاكم زمينه دور كشف را فراهم كرده         

 تغيير كرد و الحاكم جلوة خداوند معرفـي          ه408اين اعتقاد در سال     . الوقوع قائم خبر دادند   
 و بـراي اولـين بـار       ١٢٠شد و امامت كه ذاتي الحاكم بود در حمزه بن علـي تجلـي يافـت،               

 دروزيان به شـام     هايي گرديد و بسياري از      اين امر باعث شورش   . الوهيت الحاكم اعلام شد   



 
 
 
  
 

  
  
  

74   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

و با تبليغ پنهاني اين اعتقاد، جامعه خاصي براي خـود بـه        گريختند و در آن جا باقي ماندند        
بن علي باقي مانده به اعتقاد به الوهيت الحـاكم            ها و مطالبي كه از حمزه       نامه. وجود آوردند 

   ١٢١.كرد ميكند؛ اعتقادي كه با برخي اقدامات الحاكم، جنبه معنوي خاصي پيدا  اشاره مي
 به اين امر توجه كرده است       ١٢٢،الدين كرماني با طرح دلايل اثبات امامت الحاكم         حميد

كـه  را وي اين نظريه   . كه اعتقاد به الوهيت الحاكم ريشه در آرزوي قائم و قيام قيامت دارد            
با پنهان شدن الحاكم در سـال       . كند  با ظهور الحاكم، قيامت رخ خواهد داد، به شدت رد مي          

بن علي، انديشة انتظار و ظهور و بازگشت الحاكم در ميـان دروزيـان                 و مرگ حمزه   ه 411
بسياري از  «: نويسد  ابن طولون، از دانشمندان قرن نهم هجري، مي       . نفوذ بيشتري پيدا كرد   

گويند او بدون شك بازخواهد گشت        مردم شام تا امروزه به غيبت الحاكم اعتقاد دارند و مي          
چنـان در بـين دروزيـان بـاقي مانـده            اين اعتقاد تا امروز هم     ١٢٣.»كند و زمين را آماده مي    

  .است
  

  عقيدة مهدويت اسماعيليان در عصر المستنصرباالله
هـاي هفـت      كه نواده الحاكم بود، سـلاله     )  ه487: د(اسماعيليان تا دوره المستنصرباالله     

يـان دوره  ناصـر خـسرو، از داع  . امامي بيشتري را پـس از محمـد بـن اسـماعيل پذيرفتنـد             
وي كه از قباديان به مصر رفـت        . هاي خاصي در اين باره مطرح كرد        المستنصرباالله، ديدگاه 

 ايـن اعتقـاد را مطـرح كـرده اسـت كـه            وجه دين و به كيش اسماعيلي گرويد، در كتـاب         
القيامه خواهد بـود كـه مرتبـت قيامـت دارد و قـائم در حقيقـت                 يا قائم   هفتمين امام، قائم    

امان خواهد بود و به جاي آن كه به نسخ شريعت قبلي بپـردازد و شـريعت                 تكميل كننده ام  
او با تقسيم دور    . گزين آن نمايد، به هدايت الهي بر بشريت داوري خواهد كرد            جديدي جاي 

 ظهور قائم كه هفتمين امام و صاحب دور آخر          كنوني به دو بخش دور امامان و دور خلقان،        
بينـي خاصـي       دربـاره ظهـور قـائم پـيش        و   دانـد   ه مـي  شد، امر متعلق بـه آينـد        شناخته مي 

هاي ناصر خسرو تا حدودي بيانگر ديدگاه مردم و خلافـت فـاطمي در                 انديشه ١٢٤.كند  نمي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

75 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

  .نيمه دوم قرن پنجم هجري دربارة مهدويت است
اي مطـرح   هم زمان با ناصر خسرو، داعي ديگري به نام محمد بن علي صوري، نظريـه   

او مهدي را در شخص محمد بن     .  مهدي و قائم تفاوت وجود دارد      كرد مبني بر اين كه بين     
امـام قـائم كـه از نـسل         و  اسماعيل دانست كه پس از ظهور، به صورت روحـاني در آمـده              

در اين ميان، امامان و ابواب آنها در اين         . المستنصرباالله خواهد بود، هنوز ظهور نكرده است      
فت و مردم را به اطاعت از اين دو شخصيت          يا دندور فترت هم چنان وجودشان ادامه خواه      

اين اعتقادات تعديل و تطبيـق عقايـد قـديم را بـا واقعيـاتي كـه                 . معادي فرا خواهند خواند   
رو شدند، بيـان    گانه با آن روبه     اسماعيليان فاطمي پس از پايان دومين دور سلاله ائمه هفت         

ت عـا دليجـي يكـي از       كـه تقريـرات م     المجـالس المستنـصريه   بنابر نقل كتاب    . كند  مي
گانه يكي پس از ديگري ادامه خواهـد يافـت تـا فـرا                هاي هفت   المستنصرباالله است، سلاله  

رسيدن قائم القيامه كه حجت او وهفتمين امام متصل به دور او خواهد بود و خود قائم امام                  
ي المستنصر باالله، هشتمين خليفه فاطم  . هشتم در ميان امامان آن دور، هفتمين ناطق است        

تواند انجام دهنده و تحقق بخشنده وظايف قـائم           و هشتمين امام است؛ يعني اين كه او مي        
  ١٢٥.باشد، اگر زمان ظهور وي فرا رسيده باشد

با اين ديدگاه، خلفاي فاطمي، در حقيقت، خلفاي قائم معرفـي شـدند كـه بايـد تـا روز                    
قـائم ارزش و اهميـت      اين اعتقاد باعث شد تا به       . باشد) ص(قيامت از ذريه حضرت رسول      

خاصي بدهند و كمال نفس و رستگاري انسان را توسط قائم بدانند و با ظهور قائم كه آغاز                  
كننده مرحله واپسين تاريخ است، جدايي قطعي بين رستگاران و دوزخيان را در زمان ظهور               

  .او بدانند
و مستعلوي   ، اسماعيليان به دو شاخه نزاري        ه487مستنصرباالله در سال    لپس از مرگ ا   

الدين ايوبي پس از مرگ        زماني كه صلاح   ،  ه567مستعلويان در مصر تا سال      . تقسيم شدند 
ضعف سياسـي فاطميـان و   . العاضد، خطبه را به نام خليفه عباسي گرداند، ادامه حيات دادند        

درگيري با صليبيان و جدايي نزاريان از طيبيان يمن باعث شد تا جايگاه اعتقـادي خلفـاي                 



 
 
 
  
 

  
  
  

76   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

در نزد عموم اسماعيليان به شدت تضعيف شود و به تدريج اعتقاد به قائم منتظر،               ي  مستعلو
  .ارزش خود را از دست بدهد

اسماعيليان ايران به رهبـري حـسن صـباح معتقـد بـه امامـت نـزار شـدند و تبليغـات                      
هـاي هـادي،      سه امام نخستين نزاري بـه نـام       . اي در اين خصوص به راه انداختند        گسترده

 از اعتقادات اسماعيليان در اين عـصر اطـلاع        . بردند  اهر، در دوره ستر به سر مي      مهتدي و ق  
چنداني در دست نيست، اما اين مسئله روشن است كه بـه تـدريج جايگـاه قـائم منتظـر و                     

با امامت حـسن دوم ائمـه نـزاري بـه دور كـشف و               . مهدي موعود به قائم القيامه داده شد      
، با اعلام قيامت، اسـماعيليان را بـه دور قيامـت وارد              ه559وي در سال    . ظهور وارد شدند  

قيامـت در نظـر     . كرد و شريعت را از دوش آنان برداشت و خود را قائم القيامه معرفي نمود              
توانـستند    آنان معنوي و روحاني بود و به ظهور حقيقت امام نزاري تعبير شد و مؤمنان مـي                

ند و به اين صورت، بهشت در اين جهـان          حقيقت يا واقعيت معنوي و باطني احكام را درياب        
شد و     پس از امامت حسن دوم، امام به عنوان قائم شمرده مي           ١٢٦.محقق شده بود  برايشان  

  .دار بود برخي وظايف قائم را عهده
حمله هلاكو به الموت و تسخير الموت باعث سقوط حكومت اسماعيليان گرديد و آنان              

 هلاكـو خواجه نصير كه در زمان حملـه  . دور كردرا براي مدت دو قرن از دسترسي به امام        
برد، در خصوص امامـت و جايگـاه آن بحـث مفـصلي دارد و      ه الموت در آن جا به سر مي    ب

هاي او بيـانگر      ديدگاه. دهد  داند و صفاتي الهي به او نسبت مي         علت همه هستي را امام مي     
الزمـان    ائم و صـاحب   نگرش اسماعيليان در اين مقطع زماني بـه امامـت و بـه تبـع آن، ق ـ                

  ١٢٧.است
شاه، نوادگان ركن الدين خورشاه، اختلاف        پس از سقوط الموت، بين محمد شاه و قاسم        

امامـان محمـد    . درگرفت و باعث به وجود آمدن دو شاخه محمد شاهي و قاسم شاهي شد             
شاهي در ابتداي قرن دهم هجري به هند مهاجرت كردند و سلسله امامـت آنـان تـا قـرن              

ها، تبليغـات و اعتقـادات        از فعاليت . ري تداوم يافت و پس از آن منقطع گرديد        سيزدهم هج 
امامان محمد شاهي در خصوص مهدويت و قائم منتظر اطلاع دقيقي در دست نيست، امـا                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

77 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

امامـان قاسـم شـاهي بـه        . رسد كه اينان پيرو عقايد آخرين امامان الموت بودند          به نظر مي  
ماعيلي قرار گرفتند و اسماعيليان تـا امـروز بـه امامـت         تدريج مورد قبول اكثريت جامعه اس     

  .شمارند كريم آغاخان چهارم معتقدند و او را از سلاله قاسم شاه مي
گاه صـفات علمـي       دهند و او را جلوه      اسماعيليان معاصر به امام وقت نسبت روحاني مي       

و اگر زنده نباشد امـام       آنان، همانند پيشينيان معتقدند كه امام بايد زنده باشد           .شمارند  بر مي 
 هـاي امـام تـا زمـان         فرمان. نيست و اگر ظاهر نباشد، در حق پيروان خود ظلم كرده است           

 آنهـا در دعاهـا و مراسـم         ١٢٨.مند است و اسماعيليان بايد آن را اجرا كنند        حيات وي ارزش  
الزمـان و امـام    شان كه از زمان آغاخان سوم ملزم به اجراي آن شـدند، بـه صـاحب              مذهبي

در دعاهاي صبح پس از ذكر تسبيح اول و دوم، ذكر نام حـضرت              . صر توجه خاصي دارند   ع
 جلالـه و قرائـت سـوره حمـد، بـر صـاحب الزمـان صـلوات                   و اسماء ) ص(و پيامبر ) ع(علي
گوينـد    در دعاهاي بعد هم از امام حاضر در رفع مصائب اسـتمداد طلبيـده، مـي               . فرستند  مي

در دعاي ديگري بـا اسـتعانت از        . ضر شاه كريم الحسيني   توسلوا عندالمصائب بمولاكم الحا   
  ١٢٩.نمايند و طلب شفاعت از همة ائمه را از خداوند خواستارند امام عصر طلب مغفرت مي

طبق اظهار نظر مسئولان انجمن مذهبي اسماعيليان مشهد، امـروزه انتظـار بـه ظهـور      
ي كـه در گذشـته بـه ظهـور و           مهدي موعود، در اعتقاد اسماعيليان معنايي ندارد و اعتقادات        

علائم مهدي شده بنابر شرايط آن عصر بوده و امروزه امام حاضر همه دستورات مذهبي را                
آنان براي مهدويت هيچ جايگاهي قائل نيستند و تمام دستورات امـام را از جانـب                . دهد  مي

دانند، بـدين ترتيـب، وظـايف مهـدي را برعهـده امـام عـصر گذاشـته، تحقـق                   خداوند مي 
  .دانند هاي الهي را منوط به اطاعت محض از دستورات امام مي عدهو

انـد كـه منتظـر بازگـشت و ظهـور             اي كه به انتظـار، اعتقـاد دارنـد دروزيـان            تنها فرقه 
هم چنين بقايـاي انـدكي از فرقـه         . اند  هايي از اين فرقه در شام باقي مانده         گروه. اند  الحاكم

يرزا به امامت صمد شاه معتقد شـده بودنـد، پـس از             مراد ميرزايي كه بنا به سفارش مراد م       
هـاي    سـاير فرقـه   . اند و در انتظار بازگشت وي هـستند         مرگ مراد ميرزا منكر مرگ او شده      

اسماعيلي به رجعت و مهدويت فرد خاصي اعتقاد ندارند و همه توجه خود را به امام حاضـر           
  .اند خود معطوف نموده
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 هانوشتپي
؛ 179، ص   5ج  )  دارالمعرفـه  بيـروت،  (الفصل في الملل و الاهواء و النحل،      ابن حـزم،    . 1

 تصحيح علامه سـيد محمـد صـادق آل بحـر     فرق الشيعه،ابي محمد حسن بن موسي نوبختي،     
كمال الدين و تمام : ؛ ابن بابويه قمي27 ـ  26، ص )ق1355نجف، المطبعه الحيدريه، (العلوم، 
 .36 ـ 32ص ) ق1390 الصدوق، ةمكتبقم،  (النعمه

  .34و  31 ـ 30 ص پيشين،نوبختي، . 2
  .35 ص همان،. 3
 تـصحيح محمـد     الفرق بين الفرق،  ؛ عبدالقاهر بغدادي،    179، ص   5 ج   پيشين،ابن حزم،    .4

  .38 ـ 36، ص )ق1367 الاسلاميه، ةفقونيه، مكتب نشر الثقا(زاهد بن حسن الكوثري، 
، 5 ج پيـشين، ابـن حـزم،   : ؛ ابن حزم به آنها جاروديه گفته است23 ص  همان،بغدادي،  . 5
  .179ص 
مقالات الاسـلاميين و اخـتلاف      ؛ ابوالحسن علي اشعري قمي،      53 ص   پيشين،بغدادي،   .6

؛ ابن بابويه قمـي،     21ص  ) 1361،  تهران، انتشارات اميركبير  ( ترجمه محسن مؤيدي،     المصلين،
  .180 ص پيشين،؛ ابن حزم، 37 ص پيشين،
) ع( جعفـر صـادق       وبرخي ديگـر، عبـداالله را پـسر بـزرگ امـام            ، اسماعيل ،برخي منابع . 7
: ك. اي از شيعيان معتقد به امامت عبداالله شدند كه به فطيحه معروف شـدند، ر                دسته. اند  دانسته

  .35ص ) 2002لندن، موسسه مطالعات اسماعيلي ، ( تصحيح مادلونگ، المناظرات،ابن هيثم، 
 فـي   المـصابيح بـه حميدالـدين كرمـاني،       . ديبراي اطلاع از زندگي اسماعيل مراجعه كن       .8
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؛ 130 ـ  129ص )  م1969بيـروت، منـشورات حمـد،    (مصطفي غالب،  تصحيح اثبات الامامه،

  .117ص ) 1991، لندن، رياض الرئيس للكتب و النشر (تاريخ الاسماعيليه،عارف تامر، 
، ص  3ج  )  ق 1355ليـدن، هلنـد،     ( تصحيح علامه قزوينـي،      تاريخ جهانگشاي، جويني،  . 9
 شرح الاخبار فـي فـضائل الائمـه الاطهـار،     ؛ قاضي نعمـان، 71ص  پيشين، ابن بابويه،  ؛148

؛ عمادالـدين   390، ص   3ج  )تـا بـي قم، موسسه نشر الاسلامي،     (تصحيح محمد حسيني جلالي،     
)  م 1986بيـروت، دارالانـدلس،     ( تصحيح مصطفي غالب،     عيون الاخبار و فنون الاثار،    ادريس،  

  .334، ص5ج
الدين تركه، تصحيح سيد       ترجمه افضل  يح الملل، توضمحمد بن عبدالكريم شهرستاني،     . 10

  .175، ص 1، ج )1361انتشارات اقبال، تهران، (محمد رضا جلالي نائيني، 
 تـصحيح  ، المقـالات و الفـرق،    ؛ سعد بن عبداالله اشعري قمي     68 ص   پيشين،نوبختي،  . 11

  .80ص ) 1361مركز انتشارات علمي فرهنگي، تهران، (دكتر محمد جواد مشكور، 
  .259، ص1 ج پيشين،؛ شهرستاني، 39 ص پيشين،؛ بغدادي، 36 ص پيشين،بن هيثم، ا. 12
طهـران،  ( تصحيح عبـاس اقبـال،        مقالات الانام،  ةمعرف العوام في    ةتبصر سيد مرتضي،    .13

تاريخ اسـماعيليه يـا هـدايت المـؤمنين       فدائي خراسـاني،     ؛182 ص   )ه1313مطبعه مجلس،   
   .14ص ) تا، بيتهران، اساطير ( تصحيح الكساندر سيمونوف،الطالبين،
  .259، ص 1 ج پيشين،شهرستاني، . 14
 ةسـس بيروت، مو  (،مجمع العلمي گوتنگين   تصحيح اشتروتمان،     كتب اسماعيليه،  ةبعار. 15

  .148، ص 3 ج پيشين،؛ جويني، 16 ـ 15، ص )2002النور للمطبوعات، 
  .16 ص ،پيشينفدائي خراساني،  .16
  .73 ـ 71 ص پيشين،ابن بابويه،  .17
  .35 ص پيشين،؛ ابن هيثم، 175، ص 9 ج ،بحارالانوارعلامه محمد باقر مجلسي، . 18
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  .245 ص رجال،كشي،  .19
 بـه   جـامع التـواريخ،   ،   همـداني  االله  ؛ رشيد الدين فـضل    145، ص   3 ج   پيشين،جويني،   .20

، )1338طهران، بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،         (كوشش محمد تقي دانش پژوه و محمد مدرسي،         
  .9ص باحث اسماعيليان و فاطميان، م

  .70 ص پيشين،ابن بابويه، . 21
) م1971/ ق   . ه 1391بيـروت، موسـسه الاعلمـي للمطبوعـات،          (تاريخ،ابن خلدون،    .22

  .29، ص 4ج
؛ 81 ص پيـشين، ؛ سـعد بـن عبـداالله اشـعري قمـي،      69 ـ  68 ص پيـشين، نـوبختي،   .23

  .211ص  پيشين، شهرستاني،
  .56 ص پيشين،ابن هيثم، : ك. ربراي اطلاع بيشتر . 24
، ص  4 ج   پيشين،داعي ادريس،   : ك. براي اطلاع بيشتر از زندگي محمد بن اسماعيل ر        . 25

  .118 ـ 117 ص ،پيشينه، اسماعيليتاريخ ؛ عارف تامر، 354 ـ 351
دفتر نشر فرهنگ    جا،بي( ترجمه و تصحيح سيد جواد مصطفوي،        اصول كافي، كليني،  . 26

  .400، ص 2 ج ،)تا، بياهل بيت
 )تا بي  المصريه، ة النهض ةمكتبمصر،  (،  عبيداالله المهدي  ،حسن ابراهيم حسن وشرف طه    . 27

  .74 ـ 72 ص پيشين،؛ نوبختي، 38 ـ 37ص
؛ 164ـ163ص) ش1375تهران، نشر فروزان،     (تاريخ و عقايد اسماعيليه،   فرهاد دفتري،  .28

 قـاهره، (صحيح محمـد حـسن الاعظمـي،         ت الانوار اللطيفه في حقيقه،   طاهر بن ابراهيم يماني،     
 تـصحيح  كنـز الولـد،  ؛ ابراهيم بـن حـسين حامـدي،       126ص   ،)م1910،  للعامه المصريه ةالهيئ

  .254ص ) 1971زشتاينر، نمصطفي غالب، ليسبادن، دارالنشر فرا
  .12، ص )تا بيبيروت،دارالكتب العلميه، (تبليس ابليس،ابن جوزي، . 29
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  .39 ص پيشين،ه، حسن ابراهيم حسن، وشرف ط. 30
  .164 ـ 163 ص پيشين،دفتري، . 31
  .74 ص پيشين،نوبختي،  .32
  .56 ص پيشين،ابن هيثم،  .33
  .74 ـ 72 ص پيشين،نوبختي،  .34
  .36 ص پيشين،ابن هيثم، . 35
  .21 ص پيشين،ابوالحسن علي اشعري قمي،  .36
 پيشين،س ابليس،   تبليابن جوزي،   : ك. به قرامطه، ر  گذاري اين فرقه      نامدر مورد علت     .37

  .91 ص پيشين،تاريخ الاسماعيليه، : ؛ تامر104ص 
، )1377،  انتـشارات جـامي   تهـران،   ( ترجمه حميرا زمردي،     اسماعيليه و قرامطه،  همو،   .38

  .90 ـ 89ص 
تهـران، سـروش،    (، ترجمه محمد بـاقر اميرخـاني،        قرمطيان بحرين و فاطميان   دخويه،   .39
   .27، ص )1371
  .83 ص  و قرامطه، پيشين،اسماعيليهتامر، . 40
 تصحيح جمال   تعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطميين الخلفاء،     ااحمد بن علي مقريزي،     . 41

  .155، ص 1ج )  م1996قاهره، (الدين الشيار، 
  .30 ص پيشين،بغدادي، . 42
) تـا ، بـي  ريـاض، دارالكـوثر   (، تـصحيح سـهيل زكـار،         اخبار القرامطـه   ثابت بن سنان،  . 43

، 4 ج   تـاريخ ابـن خلـدون،     ؛ ابـن خلـدون،      152، ص   1 ج   پيـشين، مقريـزي،   ؛  190ـ189ص
  .91ـ88ص
، ) م 1997لبنان، موسسه الانتشار العربـي،      ( القرامطه بين الدين و الثوره،       حسن بزون،  . 44
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   .260 ـ 259ص 
  .158، ص 1 ج پيشين،؛ مقريزي، 191 ـ 190 ص پيشين،ثابت بن سنان، . 45
؛ ابوالحـسن   73 ص   پيـشين، ؛ نـوبختي،    158 ص   پيشين،،  سعد بن عبداالله اشعري قمي    . 46

  .21 ص پيشين،اشعري، 
، هفت دور نبـوت را بـه طـور          )ه584: د(داعي فاطمي، طاهر بن ابراهيم حارثي يماني        . 47
حامـدي،  : ك. چنـين ر  ؛ هـم  129 ص   پيشين،ك، يماني،   .  مورد بررسي قرار داده است، ر      كامل

  .254 ص پيشين،
  .143 ص ، پيشين،دفتري  .48
  .261 ص پيشين،بزون، . 49
بيروت، دارالكتب  ( تصحيح عمر عبدالسلام تدمري،      تاريخ الاسلام، الدين ذهبي،     شمس. 50
  .187، ص 5 ج پيشين،؛ ابن حزم،  ه 332 سال  حوادث)تا، بيالعربي
  .42 ص پيشين،دخويه، . 51
  .162 ص پيشن، اسماعيليه و قرامطه،؛ عارف تامر، 43 ـ 42، ص همان. 52
  .169، ص 1 ج پيشين،مقريزي،  .53
  .169 ص پيشين،؛ مقريزي، 189 ص پيشين،ثابت بن سنان، . 54
  .90 ص اسماعيليه و قرامطه،عارف تامر، . 55
  .93 ص پيشين،دخويه،  .56
  .74 ص ، پيشين،نوبختي .57
  .84 ص پيشين،سعد بن عبداالله اشعري قمي،  .58
بيـروت،  ( تـصحيح سـهيل زكـار،    المنتظم في تواريخ الملـوك و الامـم،    ابن جوزي،    .59
 النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره،؛ ابن تغري بردي، 38 ـ  3، ص 8، ج )تا، بيدارالفكر
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، 3، ج )تـا ، بـي   العامه للتـأليف و الترجمـه      ةي المصر ةسسموقاهره،  (تصحيح جمال الدين الشيال،     

نـا،    جـا، بـي  بـي ( النهايـه،  و يةالبدا ؛ ابن كثير، 374 ـ  373، ص 23 ج پيشين،؛ ذهبي، 220ص
  .158، ص 11ج ) تابي

  .220 ص پيشين،ابن تغري بردي، . 60
  .75 ـ 74 ص پيشين،نوبختي، . 61
 ،6ج ،)تـا ، بـي انتـشارات تـوس   ( ترجمـه علينقـي منـزوي،        تجـارب الامـم،   مسكويه،  . 62

  .87ـ86ص
   .60 ـ 55 ص پيشين، ثابت بن سنان، .63
ص ) 1365علمـي و فرهنگـي،      (ه ابوالقاسم پاينده     ترجم التنبيه و الاشراف،  مسعودي،   .64

  .162، ص )1897ليدن، بريل،  ( تاريخ الطبري،ةصل:  عريب بن سعد قرطبي؛378
  . نويرينهايه الارب به نقل از 83 ص پيشين،دخويه، . 65
(  ترجمه ابوالقاسم سـري      هاي اسلامي،   فرقهمادلونگ،   دويلفر؛  272 ص   پيشين،بزون،  . 66

  .154، ص )1377، انتشارات اساطير
  .173 ـ 172 ص پيشين،بغدادي،  .67
  .87، ص 6 ج پيشين،؛ مسكويه، 274 ص پيشين،بزون، . 68
  .6949 ص پيشين،؛ عريب بن سعد، 225 ص پيشين،ثابت بن سنان، . 69
  .155 ص پيشين،مادلونگ، . 70
  .225، ص پيشين؛ ثابت بن سنان، 379 ـ 378 ص پيشين،مسعودي، . 71
  .191 ص پيشين،دفتري، . 72
  .274 ص پيشين،؛ بزون، 83 ص پيشين،دخويه، . 73
  .157 ـ 154 ص پيشين،مادلونگ، . 74
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  .191 ص پيشين،؛ دفتري، 157 ص پيشين،مادلونگ، . 75
 ـ  289 ص پيـشين، ثابت بـن سـنان،   : ك.  ردر خصوص زندگي و احوال ائمه مستور. 76

 ة، تـاريخ الـدعو  الـب ؛ مـصطفي غ 467 و 380 ـ  358، ص 4 ج پيـشين، ؛ داعي ادريس، 273
  .157 ـ 152ص الاسماعيليه، 
  .41 ص همان،: ك. ردرباره اين مقامات . 77
جـا،  بـي (، تـصحيح عـارف تـامر،        تاج العقائد و معدن الفوائـد     علي بن محمد الوليد،     . 78

  .68، ص )1982 و النشر، ةعموسسه عزالدين للطبا
  .105 ـ 89، ص 5 ج پيشين،داعي ادريس، . 79
؛ 43، ص   3ج  ) ق1391بيـروت موسـسه العلمـي للمطبوعـات،         (،  العبـر  ابن خلـدون،  . 80

  .93، ص13 ج الكامل،؛ ابن اثير، 64 ـ 63، ص 2 ج  المختصر في اخبار افراد البشر،ابوالفداء،
  .44، ص 5ج  پيشين، داعي ادريس،. 81
) تـا ، بـي  ةفبيروت، دارالثقا ( تصحيح و داد القاضي،      رساله افتتاح الدعوه،  قاضي نعمان،   . 82

  .13 ص پيشين، به بعد؛ همداني، 33ص 
  .154 ص پيشين،دفتري،  .83
 ص پيـشين،  رساله افتتاح الدعوه، ،؛ قاضي نعمان65 ـ  59 ، ص1 ج پيشين،مقريزي، . 84

 تصحيح محمـد حـسيني جلالـي،    شرح الاخبار في فضائل الائمه الاطهار،؛ همو، 264 ـ  251
؛ ثابـت بـن   435 ـ  431، ص 3ج ) تـا  بـي قم،قم، موسسه نشر اسلامي وابسته به حوزه علميه (

  يحيي بن بن سـعيد الانطـاكي،   ؛100 ـ  98، ص 13 ج پيشين،؛ ابن اثير، 284 ص پيشين، سنان،
  .59ص ) م1990لبنان، طرابلس، (مري دتصحيح عمر عبدالسلام ت تاريخ الانطاكي،

 ـ؛ مقريـزي،  273 ـ  264 ص پيشين،رساله افتتاح الدعوه،  ،قاضي نعمان. 85 ، 1 ج شين،پي
  .67 ـ 66 ص ،پيشين؛ يحيي بن سعيد الانطاكي، 68 ـ 67ص 
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تهران، سازمان انتشارات و    (اي،     ترجمه فريدون بدره   فرقه اسماعيليه، هاجسن،  مارشال   .86

  .16 ص )ه 1369آموزش انقلاب اسلامي، 
؛ سـعد بـن عبـداالله    73 ـ  72 ص پيشين،؛ نوبختي ، 21 ص پيشين،ابوالحسن اشعري، . 87
  .158 ـ 156 ص پيشين،ي قمي، اشعر
  .23 ص پيشين،همداني، . 88
  .152 ـ 148ص پيشين، دفتري، . 89
  .269 ص همان،. 90
  .283 ص پيشين،حسن ابراهيم حسن، و شرف طه احمد، . 91
  .355 ـ 356، ص 3 ج پيشين، شرح الاخبار،قاضي نعمان، . 92
  .357 ص همان،. 93
  .361 ـ 359 ص همان،. 94
  .12، ص 5 ج پيشين،؛ داعي ادريس، 364 ـ 363 ص همان،. 95
 پيـشين، : ؛ داعـي ادريـس  366 ـ  364 ص پيـشين، ، ...شـرح الاخبـار  قاضـي نعمـان،   . 96

  .16ـ15ص
سـوريه،  ( تصحيح عـارف تـامر،     رساله ذهبيه، ؛  371 ص   پيشين،قاضي نعمان ،    : ك. ر. 97

ــشين،؛ داعــي ادريــس، 80ص ) ق1375ســلميه،  كــشف ؛ ابويعقــوب سجــستاني، 11 ص پي
 الينابيع،؛ همـو،  81ن، ص شناسي فرانسه در ايرا     تصحيح هانري كربن، انجمن ايران     جوب،المح

  .159ص) م1965 و النشر و التوزيع، ةعبيروت، المكتب التجاري للطبا(تصحيح مصطفي غالب، 
 پيـشين، ؛ داعـي ادريـس،   380 ـ  378 ص پيـشين، ، ...شـرح الاخبـار   قاضي نعمـان،  .98

   .14ـ13ص
  .15 ص پيشين،؛ داعي ادريس، 400 ـ 394 ص پيشين،ح الاخبار، شرقاضي نعمان، . 99



 
 
 
  
 

  
  
  

86   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

                                                                                                                   
 هاجـسن،   فرقـه اسـماعيليه    چاپ شـده در كتـاب        هفت باب،  ابواسحاق كوهستاني،    .100

   .385ص
 ج  پيشين،؛ داعي ادريس،    418 و   354، ص   3 ج   پيشين،شرح الاخبار،    قاضي نعمان،    .101

   .27 ص ،پيشين؛ همداني، 57 ص پيشين،؛ فدائي خراساني، 16، ص 5
  .385 ص پيشين،ابواسحاق كوهستاني، . 102
  .33 ص پيشين، افتتاح الدعوه، ةلرساقاضي نعمان، . 103
  ،  دارالاضـواء بيـروت،  ( تـصحيح يوسـف البقـاعي،        الارجوزه المختاره، قاضي نعمان،   . 104

  .119، ص )تابي
  .81 ص پيشين، كشف المحجوب،سجستاني، . 105
  .82 ص همان،. 106
  .159ص  پيشين، الينابيع،همو، . 107
نشر تهران،  ( تصحيح ايوانف،     التسليم، ةضتصورات يا رو  خواجه نصيرالدين طوسي،    . 108
  .114ص ) 1363جامي، 
، 5 ج   پيـشين، ؛ داعـي ادريـس،      372، ص   3 ج   پيـشين، شرح الاخبار،   قاضي نعمان،   . 109

، 52ج پيـشين، ؛ مجلـسي،  66 ص پيـشين، ،  )شـيخ صـدوق   (  مقايسه شود با ابن بابويـه      12ص
  .85 ـ 84ص ، پيشين؛ سعد بن عبداالله اشعري قمي، 366ص

  .67ـ 65 داعي ادريس، ص زهرالمعاني به نقل از 327 ص پيشين،ابراهيم حسن، . 110
   . به نقل از طلوع فاطميان، تاليف ايوانف388 ص پيشين،ابواسحاق كوهستاني،  .111
  .207 ـ 206 ص پيشين،دفتري، . 112
سـوريه،  ( گردآوري و تصحيح عارف تامر       ،)بيهرساله ذه (خمس رسائل اسماعيليه،    . 113
  .82، ص ) م1956/  ق 1375سلميه، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

87 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

                                                                                                                   
، نتظـر بيـروت، دارالم  ( تصحيح حبيب الفقهي،      المجالس و المسايرات،   قاضي نعمان، . 114

  .265ص ) تابي
  .131 ـ 130 ص پيشين،طاهربن ابراهيم حارثي، . 115
  .254 ص پيشين،ابراهيم بن حسن،  .116
  .390، ص 3 ج پيشين، الاخبار، شرح: قاضي نعمان. 117
  .208 ص پيشين،دفتري، . 118
  .101 ـ 100 ص پيشين،دخويه،  .119
 ترجمـه   تحقيقي جديد در تاريخ، مذهب و جامعـه دروزيـان،         ابوعزالدين نجلا، م،     .120

  .162 ـ 157ص) ه1372هاي اسلامي آستان قدس رضوي،  مشهد، بنياد پژوهش(احمد نمايي، 
 / 1400اردن، مكتبه الاقـصي،      (يده الدروز عرض و نقض،    عقمحمد احمد الخطيب،    . 121

؛ .335 ـ  334 ص پيـشين، ؛ يحيـي بـن سـعيد الانطـاكي،     123 ـ  122 و 65 ـ  62ص ) 1980
  .38ص ) جاتا، بي، بي العرفانةمكتب(، الدروز ظاهرهم و باطنهمالزعبي، 
  .145 ـ 144 ص پيشين،حميد الدين كرماني، . 122
 تصحيح محمد خير رمـضان،      عات البرقيه في نكت التاريخيه،    اللممحمد ابن طولون،    . 123

  .93 ص ،)تا، بيبيروت، دارابن حزم(
انجمن شاهنشاهي فلـسفه    تهران،  ( تصحيح غلامرضا اعواني،     وجه دين، ناصر خسرو،   . 124

  .245 ـ 244 و 200، 177 ـ 176ص ) ق1397، ايران
  .253 ص پيشين،دفتري، . 125
 پيـشين، ؛ همـداني،  228 ـ  226، ص 3 ج پيشين،: وينيج: ك. در مورد دور قيامت ر. 126

به كوشش محمدتقي دانش   التواريخ،ةزبدابوالقاسم عبداالله ابن علي كاشاني، ؛ 165 ـ  164ص 
مـستوفي،  ؛ حمـداالله  201ص ). 1366تهران، موسـسة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،           (پژوه،  



 
 
 
  
 

  
  
  

88   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

                                                                                                                   
) 1364تـشارات اميركبيـر، تهـران،       ان ( چـاپ سـوم    به اهتمام عبدالحسين نـوائي،     تاريخ گزيده، 

  . به بعد304 ص پيشين،؛ هاجسن، 42 ـ 41 ص پيشين،؛ ابواسحاق كوهستاني، 523 ـ 522ص
  . به بعد38 ص پيشين،خواجه نصيرالدين طوسي، . 127
 در پايگاه اينترنتي اسماعيليان بحث مفصلي در مورد امـام آمـده اسـت؛ بـراي اطـلاع                   .128

   sun. ismaili. net :ك.ربيشتر 
  .88 ـ 83، ص )تا، بيبنگاه كتابجا، بي( نامه الموت، نجيب مايل هروي، . 129

  
  منابع

عبيداالله المهـدي امـام الـشيعه الاسـماعيليه و           حسن و طه احمد شرف،       ـ ابراهيم حسن،  
  ).تا، بي المصريهة النهضةمكتبمصر، (،  في بلاد مغربة الفاطميةلموسس الدو

 ـتـا،   بـي ( تصحيح علي اكبـر غفـاري،         و تمام النعمه،   كمال الدين ابن بابويه قمي،     ـ  ةمكتب
  ).ق . ه 1390الصدوق 

، ل تصحيح جمال الدين الشيا    النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره،      ـ ابن تغري بردي،     
  ).تا، بي ةالترجمالمؤسسه المصريه العامه التاليف و قاهره، (

  ).تا، بيبيروت، دارالكتب العلميه (تبليس ابليسـ ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، 
 تـصحيح سـهيل   المنتظم في تواريخ الملـوك و الامـم،       ،  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  
  ).تا، بيبيروت، دارالفكر(زكار 

  ).تا،بيبيروت، دارالمعرفه (الفصل في الملل و الاهواء و النحلـ ابن حزم، علي بن احمد، 
 الاعلمـي   ةسـس بيـروت، مـؤ    (تـاريخ ابـن خلـدون     ،  ـ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد     

  ).م1971/ ق 1391للمطبوعات، 
، تصحيح سـهيل زكـار      العراق، اليمن  اخبار القرامطه في الاحساء الشام،    ابن سنان ثابت،    ـ  

  ).رياض، عربستان، دارالكوثر(
 paule walker , welferd تصحيح المناظرات،ـ ابن هيثم، جعفر بن احمد بن محمد، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

89 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

                                                                                                                   
Madlung)  ،2000لندن، موسسه مطالعات اسماعيلي.(  

بيـروت،  ( تـصحيح مـصطفي غالـب        عيون الاخبار و فنـون الاثـار،      ـ ادريس، عمادالدين،    
   ).م1986دارالاندلس، 

 ترجمه محسن مؤيدي    مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،    ـ اشعري، ابوالحسن علي،     
  ).تا، بيتهران، انتشارات اميركبير(

تهـران،  ( تصحيح محمد جواد مـشكور       المقالات و الفرق،  ، سعد بن عبداالله،     ـ اشعري قمي  
  ).هـ1361، مركز انتشارات علمي و فرهنگي

 تـصحيح   تاريخ الانطاكي المعروف به بصله تـاريخ اوتيخـا،        الانطاكي، يحيي بن سعيد،     ـ  
  ). م1990لبنان، طرابلس، (عمر عبدالسلام تدمري 

  ). م1997لبنان، موسسه انتشارات العربي،  (ن و الثورهالقرامطه بين الديـ بزون، حسن، 
قونيـه،  ( تصحيح محمد زاهـدبن الحـسن الكـوثري      الفرق بين الفرق،  ـ بغدادي، عبدالقاهر،    

  ). م1948/ ق  . ه 1367 الاسلاميه، ةفمكتب نشر الثقا
  ).1991لندن، رياض الرئيس للكتب و النشر،  (تاريخ الاسماعيليهـ تامر، عارف، 

جـامي،  تهـران،   ( ترجمـه حميـرا زمـردي        اسماعيليه و قرامطه در تـاريخ،     ،  ـــــــــ  ـــ  
1377.(  
  ). ق1355ليدن، هلند، ( تصحيح علامه عبدالوهاب قزويني تاريخ جهانگشاي،جويني، ـ 

ليسبادن، دارالنـشر خـوانز     ( تصحيح مصطفي غالب     كنزالولد،ـ حامدي، ابراهيم بن حسين،      
  ).1971شتاينر، 
 تـصحيح    مقـالات الأنـام،    ةف العوام في معر   ةتبصررازي، سيد مرتضي بن داعي،       حسني   ـ

  ).هـ1313 مجلس، ةمطبعطهران، (عباس اقبال 
ــ ــب، محمــد احمــد،  ـ ــدخطي ــدروز عــرض و نقــضةعقي ــاردن،  ( ال  الاقــصي، ةمكتب
  ).م1980/ق1400

نين تـاريخ الاسـماعيليه يـا هـدايت المـؤم         ـ خراساني فدائي، محمد بن زين العابـدين،         
  ).1373، تهران، انتشارات اساطير( تصحيح الكساندر سيمونوف الطالبين،



 
 
 
  
 

  
  
  

90   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

                                                                                                                   
تهـران، سـروش،   ( محمـد بـاقر اميرخـاني       ترجمـه  قرمطيان بحرين و فاطميـان،    ـ دخويه،   

  ).ش .هـ1371
  ).ش.هـ  1375تهران، نشر فرزان،  (اسماعيليهتاريخ و عقايد ـ دفتري، فرهاد، 

بيروت، دارالكتـب   (تصحيح عمر عبدالسلام تدمري     م،   تاريخ الاسلا  ـ ذهبي، شمس الدين،   
  ).تا، بيالعربي

  ).تا، بيمكتبه العرفانجا، بي (الدروز ظاهرهم و باطنهمـ الزعبي، محمد علي، 
، تهران، كتابخانه طهوري  (، تصحيح هنري كربين     كشف المحجوب ـ سجستاني، ابويعقوب،    

  ).تابي
 ةللطباع ـبيروت، المكتب التجاري (حيح مصطفي غالب  تص الينابيع،،  ـــــــــــــــــــ  ـ  

  ).م1965، التوزيعو النشر و 
 ترجمه افضل الدين تركه، تصحيح سيد       الملل و النحل،  ـ شهرستاني، محمد بن عبدالكريم،      

  ).1361انتشارات اقبال، تهران، (محمد رضا جلالي نائيني 
تهـران،  (يح ولاديميرايوانف    تصح  التسليم، ةضتصورات يا رو  طوسي، خواجه نصرالدين،    ـ  

  ).1363نشر جامي، 
  ).تا، بيبيروت، دارالاندلس ( الاسماعيليهةتاريخ الدعوـ غالب، مصطفي، 
 ـبيروت،  ( تصحيح محمد علي القطب      فضائح الباطنيه، ـ غزالي، ابوحامد،      العـصريه،   ةالمكتب

  ).م2000 / هـ1421
  ).تا، بيبيروت، دارالثقافه(لقاضي  تصحيح و داد ارساله افتتاح الدعوه،ـ قاضي نعمان، 

دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القـضايا و           ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  
ق 1383بيروت، موسسه آل البيت، دارالمعارف،      ( تصحيح اصف بن علي اصغر فيضي        الاحكام،

  ). م1963/ 
 تصحيح سيد    الاطهار، ةئم فضائل الا  شرح الاخبار في  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  

،  قم، موسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين حـوزه علميـه قـم              (محمد حسيني جلالي    
  ).تابي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

91 27، شماره مسلسل 1385 پاييز          سال هفتم، 

                                                                                                                   
 تصحيح حبيب الفقهي، ابراهيم     المجالس و المسايرات،  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  

  ).تا، بيبيروت، دار المنتظر(شبوح، محمد يغلاوي 
  ).م1897ليدن، هلند،  ( تاريخ الطبري،ةصل عريب بن سعد، ـ قرطبي،

بيـروت،  ( تـصحيح مـصطفي غالـب    المصبايح في اثبات الامامـه، ـ كرماني، حميدالـدين،     
  ).م 1969منشورات حمد، 

  ).تا، بيتهران، انتشارات مولي( ترجمه يعقوب آژند اسماعيليان در تاريخ، برنارد، ،ـ لوئيس
انتـشارات اسـاطير،    تهـران،   ( ترجمه ابوالقاسم سري     هاي اسلامي،   هفرقـ مادلونگ، ويلفرد،    

  ).هـ1377
  ).تابي بنگاه كتاب، (، نامه الموتنجيبـ مايل هروي، 

شـركت  تهـران،  (ترجمه ابوالقاسـم پاينـده      التنبيه و الاشراف،     ـ مسعودي، علي بن حسين،    
  ).1365و فرهنگي، انتشارات علمي 

  ).هـ1362تهران، دارالكتب الاسلاميه،  (وار بحارالانـ مجلسي، محمد باقر،
بيـروت، مؤسـسه    ( تصحيح اشتر و تمـان،       اربعه كتب اسماعيليه،  ـ مجمع علمي گوتنگين،     

  ). م2002النور للمطبوعات، 
  ).انتشارات توستهران، ( ترجمه علينقي منزوي تجارب الامم،ـ مسكويه، ابوعلي، 

 تـصحيح جمـال    الفاطميين الخلفاء،ةئمار الاباخباتعاظ الحنفاء ـ مقريزي، احمد بن علي،   
  ).م1996/ ق 1416 نا، بيقاهره،(الدين الشيال 

انجمـن شاهنـشاهي    تهـران،   ( تصحيح غلامرضا اعواني     وجه دين، ـ ناصر خسرو قبادياني،     
  ).ق1397فلسفه ايران، 

د ، ترجمـه احم ـ  مذهب و جامعه دروزيان   در تاريخ، تحقيقي جديد   م، ابوعزالدين،   . نجلاـ  
  ).ش. هـ 1372مشهد، انتشارات استان قدس رضوي، (نمايي 

 تـصحيح سـيد محمـد صـادق آل          الـشيعه،  فرقـ نوبختي ، ابي محمد الحسن بن موسـي،          
  ).ق. هـ 1355 الحيدريه، ةالمطبعنجف، (بحرالعلوم 

مؤسـسه  ( تـصحيح عـارف تـامر    تاج العقائـد و معـدن الفوائـد،    الوليد، علي بن محمد،      ـ



 
 
 
  
 

  
  
  

92   و قرمطيانمهدويت از ديدگاه اسماعيليان

                                                                                                                   
  ). م1982، اعه و النشر عزالدين للطب
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